


محیا
سبک زندگی دینی/   سرمقاله

زندگی به سبک حسینی 
زندگی مــا با عزاداری 
در مصائب سید الشهدا 
و یاد امام حسین‌)ع( 
عجین شده است. سید 
الشــهدا و فرزندان او 
وســیله‌ای هستند تا 
درلحظه‌های مختلف زندگیمان برکت و لطف 
الهی جاری شود و مشکلاتمان برطرف شود و 
دل هایمان پناهگاهی داشته باشد و گناهانمان 
آمرزیده شود و راهی برای سعادت و نجات و 
بالا رفتن و طی مراتب کمال داشــته باشیم. 
این از اسرار الهی اســت که از گریه بر مصائب 
سیدالشــهدا و عزاداری برای ایشــان برکات 
عجیبی به وجود می‌آید که با هیچ چیز دیگری 
حاصل نمی‌شــود و تنها روز قیامت این سر 
گشوده خواهد شد. آن قدری که ما می‌فهمیم 
این اســت که در این فضا بزرگ می‌شویم و 
آثار و برکات آن را می‌بینیم. در زندگی دینی 
 ما کام نــوزاد را با تربت اما م حســین‌)ع( بر 
می‌دارنــد. ذره‌ای تربت اولین چیزی اســت 
که نوزاد در ورود به زندگی دنیایی درکامش 
گذاشته می‌شود. بزرگترهای ما این سنت را 
داشتند و هنوز هم دارند. روزی هم که از دنیا 
می‌رویم این سنت وجود دارد. وقتی میت را 
 در قبر قرار می‌دهند تربــت را درکنار جنازه 
می‌گذارند تا تربت امام حســین‌)ع( آخرین 
 چیزی باشــد که فرد از این دنیــا با خودش 
می‌برد. بین این آغاز و انجام هم زندگی با امام 
حسین‌)ع( و یاد سیدالشهدا و خاطره فداکاری 
بزرگ اباعبدالله عجین است. فرموده: »و بذل 
مهجته فیک، لیســتنقذ عبادک من الجهالة 
و حیرة الضلالة« سیدالشــهدا خودش را فدا 
کرده تا ما را نجات بدهد. این نجات در مراحل 
مختلف زندگی مشهود است. مادر وقتی فرزند 
را شیر می‌دهد یا حسین می‌گوید و اشک مادر 
با شیری که فرزند می‌خورد آمیخته می‌شود و 
فرزند با این فضا بزرگ می‌شود. تربیت دینی  با 
یاد سیدالشهدا و توسل به ایشان آمیخته است. 
اینکــه در روایات داریم که هــر وقت خنکی 
محبت ما اهل بیت را احساس کردید در دلتان 
برای مادرها و مادربزرگهایتان دعا کنید برای 
این است که این سلســله، نسل به نسل و دل 

 به دل و جــان به جان این محبــت را منتقل 
کرده‌اند. بچه که بزرگتر می‌شــود عشــق و 
آرزویش این اســت که با پدرش حسینیه و 
هیئت برود و خاطره‌های شــیرین کودکی او 
لحظاتی است که پدرش سینه می‌زده و اشک 
می‌ریخته و او درآغوش پدرش بوده اســت. 
بعد که بزرگتر می‌شود افتخار و آرزویش این 
است که در حســینیه چایی بدهد یا زیرعلم 
امام حسین‌)ع( ســینه بزند و لباس مشکی 
بپوشد و با بچه‌های محل، حسینیه و هیئتی 
راه بیندازند و این آرام آرام در مراحل مختلف 
زندگی دیده می‌شــود. ســینه زدن و اشک 
ریختن برای امام حســین‌)ع( آثــارش را در 
 زندگی می‌گــذارد. لذا می‌بینیــد، محرم که 
می‌شود از طیف‌های مختلف مردم  به خاندان 
مطهر اهل بیت اظهار ارادت می‌کنند. ممکن 
است جمع خاصی باشند که اصلًا با این فضا 
بزرگ شــده‌اند. جمعی هم هستند که صرفا 
محرم دور هم جمع می‌شوند و هیئت دارند و 
افرادی هم هستند که ممکن است با این فضا 
خیلی نسبتی نداشته باشند ولی در این ایام باز 
به حســینیه می‌آیند و عزاداری می‌کنند. هر 
کس نسبتی با محرم دارد و به میزانی زندگی 
اش‌حسینی است. ممکن است هرکسی خارج 
از حسینیه، شان و منزلت خاصی داشته باشد 
اما اینجا کــه می‌آید با اعتقــاد دم در کفش 
 جفت می‌کند. این را در زندگی خیلی از افراد 
می‌بینیم. اینجا دیگر همــه آن موقعیت‌ها و 
فضاها و کاراکترها تغییر می‌کند و همه عزادار 
امام حسین‌)ع( ومتوسل به حضرت می‌شوند 
و هرکس کاری انجام می‌دهد. همه با اعتقاد 
می‌آیند. ممکن اســت وضع مالی کسی هم 
خوب باشــد اما برای گرفتن یک غذای امام 
حســین‌)ع( خود را  به آب و آتش می‌زند تا 
مثلابرای مریضش به نیت تبرک و شفا ببرد. 
 یا مثلا  از حســینیه‌ای که ظهر عاشورا نذری 
می‌دهند قیمه می‌گیرد برای اینکه با خودش 
به خارج از کشــور ببــرد و بین خانــواده و 
بســتگانش تقســیم  کند. موارد متعددی از 
این دست در نقاط مختلف دنیا دیده می‌شود. 
حسینیه‌ای هست مثلًا در مرز آلمان که کلًا 
20 نفر از شــیعیان درآن عزاداری می‌کنند 
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 اما بار اخر به‌اندازه 400 نفر ظهر عاشــورا غذا 
داده‌اند.از همسایه‌ها و کسانی که اهل آن شهر 
و مســیحی بوده در مجلس امام حسین‌)ع( 
شــرکت کرده بودند  و  بعضاً گریه هم کرده ا 
ند. این برکت تا چنین جاهایی سرایت کرده 
و جریان دارد و این فرهنگ و زندگی ما است. 
اگر امام )ره( می‌فرمود این محرم و صفر است 
که اسلام را زنده نگه داشــته و اگر امام اصرار 
داشــت ترکیب این عزاداری‌های سنتی باید 
حفظ شــود و به هم نخورد برای این است که 
پای این علم‌ها و کتیبه‌ها و هیئت‌ها، فرهنگ 
و باورها و اعتقادهایی شــکل می‌گیرد. مردم 
عقیده دارند وقتی یاد سیدالشــهدا در جایی 
می‌شــود آنجا بقعه‌ای از بقا و حرم اهل بیت 
اســت. آن جا روضه‌ای از روضه‌های بهشت 
اســت. جایی که جمعی دل هایشان را روانه 
می‌کنند به سمت کربلای امام حسین‌)ع( و 
همه با یک حال و معنویت از آســمان حرف 
می‌زنند و از سیدالشــهدا یــاد می‌کنند و به 
سالار شهیدان متوسل می‌شوند. شاید بیرون 
از هیئــت دو نفر با هم اختلاف داشــتند و با 
هم سروکاری نداشــتند اما اینجا که می‌آیند 
دل هایشان نرم و مهربان می‌شوند. احساس 
می‌کنند همه به یک خورشید نگاه می‌کنند. 
احساس می‌کنند همه به یک جهت می‌روند و 
این عنایت سیدالشهدا است که افراد را از جاها 
و تیپ‌های مختلف و حتی از مذاهب و ادیان 
گوناگون یک جا جمع می‌کند. شما می‌بینید 
فرزند آن شاعر مسیحی درآن سر دنیا می‌گوید 

که پدرم ظهر عاشورا همه‌ی ما را جمع می‌کرد 
و مقتل می‌خوانــد و گریه می‌کــرد یا مثلا 
هندویی از هندوستان آمده و می‌گوید ما برای 
امام حســین‌)ع( مجلس داریم یا در مجالس 
شیعیان شــرکت می‌کنیم. این از اسرار الهی 
است که ما از  تمام آن  با خبر نمی‌شویم  ولی 
می‌دانیم این مانند قبله‌ای است که دل‌های 
همه را به سمت خود تنظیم می‌کند. درچنین 
فضایی حتی  تربیت خانوادگــی هم متاثر از 
امام حسین‌)ع( شکل می‌گیردو از آب خوردن 
که یاد حضرت درآن اســت  را شامل می‌شود 
 تا ارتباطات اجتماعی مارا. یکی از دوســتان 
می‌گفت دلم خنک شده اســت و سرحالم ! 
تعریف می‌کرد شــبی بچه‌ی دو سه ساله ام 
از خواب بیدار شــده و آب خواسته وقتی به 
او آب دادم ولیوان آب را خورد در همان حال 
خواب و بیداری یا حســین گفت. حالا دیگر 
دلم از این بچه آرام است و دلم خوش است که 
امام حســین‌)ع( این بچه را از من قبول کرده 
است. این تربیت حسینی اســت. وقتی روز 
 هفتم محرم توسل به حضرت علی اصغر پیدا 
می‌کنیــم می‌بینیم مــادر لباســی تن بچه 
 کرده و پیشانی بندی به پیشانی بچه بسته و 
می‌گویــد امــام زمان)عــج( ایــن بچه من 
را هم به اســم علی اصغر از مــن قبول کنید 
و بــرای ســربازی خودتــان او را در نظــر 
بگیرید و بــه او لیاقــت بدهیــد خدمتگزار 
شما باشــد. اشــک می‌ریزد و این بچه را نذر 
امام زمان‌)عــج( می‌کند. وقتــی در چنین 

فرهنگی این بچه بزرگتر می‌شــود می‌فهمد 
 مــادرش آرزو دارد او شــعری یــاد بگیرد یا
 نوحه‌ای برای امام حســین‌)ع( بخواند و پدر 
و مادر دوســت دارند در خانه بنشینند وبچه 
برایشــان بخواند وآن‌ها برای سالار شهیدان 
عزاداری کنند. کسی نقل می‌کرد حال خوشی 
داشــت در روضه و می‌گفت انگار صحنه‌های 
مصیبت برامام حســین‌)ع( را می‌بیند. بهش 
گفتند چه کارکردی که ایــن حال خوش را 
داری گفت من کاری نکردم و هرکاری کرده 
مادرم انجام داده است. مادرم ما را این طوری 
 بزرگ کرده اســت. شــب یازدهم محرم که 
می‌شد مادرم متکاها را درخانه جمع می‌کرد 
و می‌گفت هرکس می‌خواهد امشــب بخوابد 
 این خشــت و آجر را زیر ســر بگذارد. امشب 
بچه‌های امام حسین‌)ع( در صحرای کربلا بی 
پناه و آواره‌اند و زیر بوته‌های خار می‌خوابند. 
شما هم اگر می‌خواهید بخوابید سر روی این‌ها 
بگذارید. این تربیت در زندگی ما جریان دارد. 
شـما می‌بینیـد مثاًل محـرم کـه می‌شـود 
اگرکسـی ماشـین دارد پرچـم مشـکی بـه 
 آن آویـزان می‌کنـد یـا برچسـبی بـه آن 
می‌زنـد یـا شـعاری بـر روی آن متناسـب بـا 
فضـای محـرم بـر روی آن می‌نویسـند یا دم 
 درخانـه ممکـن اسـت پرچمی‌بزنـد. درخانه 
روضه‌هـای خانگی برگـزار می‌کننـد و حتی 
فضـای خانـه زنـگ و بـوی امـام حسـین‌)ع( 
دارد. همیـن روضه‌های خانوادگی در سـبک 

زندگـی ما بسـیار موثر اسـت.

مثلًا در مرز آلمان که کلًا 

20 نفر از شیعیان درآن 

عزاداری می‌کنند اما 

بار اخر به‌اندازه 400 

نفر ظهر عاشورا غذا 

داده‌اند. از همسایه‌ها و 

کسانی که اهل آن شهر و 

مسیحی بوده در مجلس 

امام حسین‌)ع( شرکت 

کرده بودند  و  بعضاً 

گریه هم کرده ا ند.
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مناسبات  خانگی  روضه‌ی  در   
می‌گیرد  شکل  اجتماعی  خاص 
محور  بر  خانواده  مختلف  افراد  و 
 سالار شهیدان با هم ارتباط برقرار 
به عهده   نقشی  و هر کس  می‌کنند 
می‌گیرد.  یعنی اگر کسی می‌تواند دم 
در می‌ایستد وکفش جفت می‌کند. 
کسی منبر را آماده می‌کند یک نفر 
چای می‌ریزد و دیگری غذا می‌پزد. کل 
خانواده و بستگان نزدیک و همسایه‌ها 
مشارکت می‌کنند و حاجات خود را 
هم  دست  به  دست  همه  می‌گیرند. 
می‌دهند و کمک می‌کنند تا روضه‌ای 
برگزار شود. تصور کنید در جایی که 
وقتی مهمانی به منزل ما می‌آید 70 
برکت با خود می‌آورد و هفتاد بلا و 
مریضی را با خود از خانه می‌برد وقتی 
روضه درخانه‌ای برگزار می‌شود چقدر 
اثر و برکات دارد. حال تصور کنید برای 
بچه‌ای که در چنین فضایی زندگی کند 
چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی می‌بیند 
عمه و خاله و دایی و پدر بزرگ سالی 
یک بار در ایام محرم یا 28 صفر یا هفته 
و ماهی یک بار برای برپا کردن  علم 

روضه دور هم جمع می‌شوند و  کل فامیل 
بسیج می‌شوند برای اینکه به آستان 
حضرت سیدالشهدا خدمت کنند و هر 
کسی با یک اعتقاد و باوری گوشه‌ای 
از کار را می‌گیرد. این بچه آرام آرام 
به جایی می‌رسد که خود نیز در این 
فعالیت  مشارکت می‌کندواو هم نقشی 
به عهده می‌گیرد و مثلًا زیارت عاشورا 
می‌خواند یا مداحی می‌کند و یا سفره 
می‌اندازد و جای خود را در آن جمع پیدا 
می‌کند. کم کم فضا و روابطی خاصی 
شکل می‌گیرد و بچه هم در این فضا 
رشد می‌کند و زندگی حسینی جزئی از 
زندگی اش‌می‌شود. خانواده‌هایی داریم 
که حتی قند و چایی کل سال  خود را به 
نیت روضه خانگی امام حسین‌)ع( تهیه 
می‌کنند وبعد از روضه چایی وقند باقی 
مانده  روضه را تا مدت‌ها بعد مصرف 
می‌کند تا برکتش در طول سال درخانه 
باشد. خیلی از خاطرات و نوستالژی‌های  
گذشته ما به این‌ها پیوند می‌خورد. یادم 
نمی‌رود یک بار درتاکسی سوار شده 
بودم کسی کنار من نشسته بود که  تیپ 
و ظاهرش هم خیلی اقتضا نمی‌کرد با 

یک روحانی و ملبس کاری داشته باشد. 
از تاکسی که پیاده شدم آن مرد میان 
سال هم از تاکسی پیاده شد و گفت 
حاج آقا با شما کاری دارم. گفت مردم 
همه نیاز دارند با روحانیت در ارتباط 
باشند. دلم می‌خواهد بچه‌ی من حتی 
با همین تیپی که من دارم و سال هاست 
که دیگرکاری با این حرف‌ها ندارم با 
یک روحانی مرتبط باشد. گفت من 
خودم زمانی که نوجوان بودم در منزل 
روضه‌ی خانگی داشتیم. می‌گفت هر 
وقت روحانی می‌آمد درخانه ما روضه 
بخواند و ذکر مصیبتی بخواند من با 
او ارتباط داشتم. گاهی می‌شد من به 
خاطرکار اشتباه و گناهی که کرده بودم 
در آن ایام 15-14 سالگی رویم نمی‌شد 
با آن روحانی حرف بزنم و جلو بروم و 
با آن روحانی سلام علیک کنم. قایم 
می‌شدم و از پشت چینه‌ی لبه‌ی پشت 
بام به روضه‌ای که روحانی می‌خواند 
گوش می‌دادم  و گریه می‌کردم. حتی 
در این حد ارتباط حفظ می‌شد. آن 
ارتباط و علقه باعث می‌شد من جاهایی 
احساس معنوی کنم.این روضه‌های 
خانگی گاهی این گونه در شکل دهی 
به روابط اجتماعی ما اثر داردو اثراتش 
برای همیشه باما خواهد بود. شما نگاه 
می‌کنید می‌بینید قدیم خیلی اوقات 
در همین روضه‌ها افراد دختر پیدا 
می‌کردند و بعد از محرم خواستگاری 
می‌رفتند و زندگی‌ها شکل می‌گرفت و 
آرام آرام در همین فضا روابط خانوادگی 
تقویت می‌شد. اگر احیاناً اختلافی بود 
در همین فضا و قبل یا بعد از روضه حل 
می‌شد و حتی گاهی بسیاری از قرار و 
مدارهای کسب و کار و معامله و تجارت 
دراین فضا شکل می‌گرفت و این گونه 
بود که سبک زندگی  حسینی با همه 

شئونات زندگی گره می‌خورد.
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ســبک زندگی دســتمایه کتاب‌هــا و مکتوبــات زیادی بــوده که هر چنــد ممکن اســت از ایــن لفظ در عنــوان و متن آن اســتفاده نشــده باشــد اما در ایــن حوزه 

 قرار می‌گیــرد.از بین مکتوبــات زیادی کــه در این حــوزه  وجــود دارد در این شــاره دو مــورد را بــرای معرفی انتخــاب کردیم که یکــی مربوط به چجاب اســت 

و دیگری هم  کتاب سنن النبی نوشته علامه طباطبایی است

محیا
سبک زندگی دینی/ معرفی کتاب

خیلی علامه طباطبایی را بیشتر به تفسیرالمیزان می‌شناسند و البته که المیزان 
یکی از بزرگترین کتب مهم شیعه در طول دوران معاصر است اما نکته مهم در 
میان نوشته‌های علامه این است که بعضی از آن‌ها در سایه المیزان کمتر دیده 
شده و معرفی شده‌اند. یکی از این‌ها کتاب سنن النبی است که درباره سبک 
زندگی پیامبر گرامی‌اسلام است. مثل المیزان که عده زیادی زمان خوانده شدن 
و فهم و درک بهتر آن را در آینده می‌بینند کتاب‌هایی چون سنن النبی هم تازه 
الان وقت خواندنشان شده و باید به آن نگاهی دوباره کرد. خود موضوع کتاب و 
توجه علامه به این کتاب بسیار جالب است. نوشتن کتابی سبک زندگی از طرف 
یک فیلسوف و عارف و مفسر جالبترین نکته این کتاب است. علامه سال‌ها قبل 
نیاز به توجه به این حوزه را متوجه شده است و در کنار کتاب‌هایی چون المیزان 
به این حوزه هم پرداخته است. ظاهرا او روزی را مثل امروز می‌دیده که توجه به 
حوزه عملی زندگی برای همه این قدر مهم و حیاتی می‌شود و به همین جهت 
دیدن علامه و بررسی آرا و افکار او بدون این کتاب ناقص است و همین کتاب 
است که طرح علامه برای آینده را کامل نشان می‌دهد. علامه طباطبایی در این 
کتاب به بررسی زندگی عملی پیغمبر اسلام پرداخته است و روایات این حوزه 
را در سر فصل‌های مشخصی دسته بندی کرده تا زندگی زمینی پیغمبر اسلام 
نشان داده شــود. توجه علامه در این کتاب به سنت پیامبر است و بخش‌های 
مهمی‌از سنت‌های پیامبر را در بر می‌گیرد. از جمله سرفصل‌های کتاب می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: آداب پوشیدنی‌ها و امور مربوط به آن/ آداب محل زندگی 
/آداب خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و سفره تا اداب اعمال عبادی نظیر نمازو روضه 

و.... کتاب سنن النبی توسط انتشارات‌اندیشه مولانا به چاپ رسیده است.

سننن ا لنبی

بهم میاد رمانی است درباره با حجاب بودن و درباره دختری که  حجاب را انتخاب 
می‌کند.  بهم میاد داستان تمام دخترانی است که می‌خواهند با حجاب شوند اما 
محیط اجتماعی آن‌ها این اجازه را به راحتی به آن‌ها نمی‌دهد و باید خلاف جریان 
آب شنا کنند. بهم میاد داستان مبارزه دختری جوان  برای به دست  آوردن یک 
حق دینی به نام  حجاب است ! داستان درباره دخترمسلمانی است که به همراه 
خانواده اش‌به استرالیا مهاجرت کرده‌اند و دخترخانواده یک دفعه تصمیم می‌گیرد 
با حجاب شود. به قول خودش: تصمم دارد از وضعیت پارت تایمی‌که تنها در  بعضی 
از مواقع با حجاب است به  وضعیتی فول تایم برســد و این حدود شرعی را برای 
همیشــه رعایت کند. قهرمان رمان دختری به نام امل یک شخصیت معمولی با 
مشکلات و نیاز‌های کاملا  معمولی است و از این نظر کاملا قابل لمس است. تمام 
مشکلاتی که امل برای داشتن حجاب دارد با اینکه در استرالیا زندگی می‌کند و 
محیطی متفاوت تر از ما را تجربه می‌کند اما حتی برای مخاطب ایرانی هم کاملا 
ملموس است.دختر  داستان به شدت واقعی است و نیاز‌ها و احساسات معمولی 
دخترانه دارد. دیالوگ‌ها و برخور دهایی که هر دو طرف موافق و  مخالف با حجاب 
امل دارند در داستان  طبیعی  است و برای خواننده کاملا قابل درک است. حتی 
خانواده امل هم به او در این انتخاب هشدار می‌دهند تا به راهی که می‌رود خوب 
فکر کند. بااین که مادر امل خود با حجاب است و او را هم دائما تشویق به خواندن 
نماز و معنوی تر شدن می‌کنند اما در برابر با حجاب شدن دخترش به سختی‌های 
راه او تذکر می‌دهند و اینکه آیا خوب فکر هایش را کرده اســت یه نه ؟  بهم میاد 
شاید اولین رمانی باشد که به موضوع حجاب و انتخاب پوشش باتوجه به شرایط 

جددید پرداخته است.  

رنه عبدالفتاح

بهم میاد ؟!

آرما

علامه طباطبایی
بوستان کتاب 
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در منابع روایی ما و همچنین در سیره و زندگی معصومین توجه ویژه‌ای به جسم 
و سلامت آن شده است. اینکه روح سالم در بدن سالم  است نشانه تلقی دیدگاه 
دینی و فرهنگی ما از رابطه سلامت جســم و تاثیر آن در روح و مرتبط دانستن 
جسم و روح به یکدیگرو اهمیت بحث سلامت است. از قضا در این حوزه مسلمانان 
پیش تر تجربه‌های زیادی هم به دست  آورده‌اند و طب اسلامی‌و ایرانی روزگاری 
همپای فلسفه و عرفان مسلمانان زبانزد بو ده است. همین امروز هم بسیاری از این 
تجربیات هنوز استفاد ه می‌شود و در سینه‌ها  نهفته است و تلاش‌های برای به کار 
گیری آن و باز آفرینی آن انجام می‌گیرد. اما چند وقتی است توجه به این حوزه 
و نگاه به دستاو ردها و پیشرفت‌هایی که تمدن اسلامی‌در گذشته داشته دوباره 
رونق گرفته است  و اقبال برای باز آفرینی سبک زندگی سلامت و طب و تغذیه‌ای 
که به دین و فرهنگ ما مربوط است جدی تر شده است. علایمی‌می‌توان مشاهده 
کرد که ذائقه‌ها برای استفاده از طب سنتی و تغذیه‌ای قدیم در حال تغییر است. 
در فضای وب هم به نســبت این تغییر ذائقه جمعی واکنش‌هایی  صورت گرفته 
است و سایت‌ها و فضا‌هایی برای جواب به این نیاز  ایجاد شده و روز به روز هم به 
دامنه آن افزوده می‌شود. از میان این سایت‌های مختلف سایت »پخت و پز « نیز 
نمونه خوبی از این سایت هاست که کاربردی تر به این مسئله توجه دارد. سایت 
از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که می‌توان از میان آن‌ها به آزمون مزاج 
شناسی، تجربه‌های شخصی، پخت و پز و طبیب شهر اشاره کرد. نکته مهم طراحی 
این سایت است که  با توجه به فضای وب تعاملی تر و کاربردی در نظر گرفته شده. 
با توجه با اینکه یکی از مهمترین پیش نیاز‌های طب سنتی تشخیص مزاج است تا 
بر اساس آن تعادل در جسم برقرار شود در قسمت آزمون مزاج شناسی این سایت 
می‌توانید با سوالاتی که از شما پرسیده می‌شود مزاج خود را تشخیص دهید. در 
قسمت طبیب شهر هم پزشکانی که در سراسر کشور به طب سنتی می‌پردازند 
معرفی شده‌اند و تنها با کیلک بر روی شهر مورد نظرتان می‌توانید ازاسامی‌و نشانی 
ادرس مطب  آن‌ها مطلع شوید.یکی از نکات کاربردی جالب سایت معرفی غذا‌ها و 
روش تهه آن‌ها بر اساس تعداد مورد نظر شماست. یعنی شما می‌توانید مواد مورد 
نیاز خود را بر اساس تعداد درخواستی از پیشــنهادات سایت که د ر دسته‌های 

مختلف در نظر گرفته شده از سایت دریافت کنید.

یکـی از تجربیـات جدیـدی کـه بـا توجـه به بـا اهمیـت شـده موضوع 
سـبک زندگی در حال شـکل گرفتن اسـت روزنامه نگاری یا ژورنالیسم 
سـبک زندگی اسـت که در حوزه رسـانه‌ای درایران تازه در حال شـکل 
گرفتـن اسـت. ژورنالیسـم سـبک زندگـی بـه میـزان مهم شـدن خود 
موضـوع سـبک زندکـی کـم کـم جـدی گرفتـه می‌شـود. ایـن جدی 
گرفته شـدن از اختصاص بخشـی از نشـریات و مجله‌هـا و روز نـا مه به 
این حـوزه را شـامل می‌شـود تا حتـی راه‌انـدازی مجلـه و رسـا نه‌های 
مسـتقل در ایـن حـوزه. سـبک زندگـی بـا اینکـه موضـوع بـه نسـبت 
جدیـدی در فضای رسـا نـه‌ای ایـران  اسـت امـا در همین مـدت هم به 
یکـی از پـر طرفـدار ترین حـوز ه‌هـای رسـانه‌ای تبدیل  شـده اسـت و 
همیـن باعـث شـده کمتر رسـا نـه‌ای نسـبت بـه آن بـی تفاوت باشـد. 
حتی نشـریات نظـری تر نیـز دیگـر بخشـی از مباحث خـود را بـه نقد 
و بررسـی ایـن حـوزه اختصـاص می‌دهنـد. فضـای وب هـم بـی تاثیر 
از ایـن تجربـه جدیـد نبـود ه اسـت و سـایت‌های تخصصـی متعـددی 
بـرای پوشـش ایـن حـوزه راه‌انـدازی شـده اسـت. البتـه ایـن حـوزه  
بیشـتربه صورت تجربـی در حال رشـد اسـت و خصوصـا در فضای وب 
طراحی‌هـا بـر اسـاس موضـوع شـکل گرفته اسـت و بـرای رسـیدن به 
فرمـت متناسـب بـا سـبک زندگی زمـان بیشـتری نیـاز اسـت. یکی از 
ایـن نمونه‌هـا و تجربه‌ها در فضای وب سـایت سـازا اسـت کـه محتوای 
کل سـایت را موضوعات سـبک زندگی و دسـته بندی‌هـای مختلف آن 
تشـکیل می‌دهـد. ازدسـته بندی‌های سـایت می‌تـوان بـه حوزه‌هایی 
چـون پوشـش و حجـاب و طـب سـنتی اسالمی‌و معمـاری ایرانـی 
اسالمی‌و کودک و خانواده و رسـانه و هنر و اخبار سـبک زندگی اشـاره 
کرد. سـایت بخش مجزایی هـم برای فـروش محصولاتی کـه در زمینه 
سـبک زندگی تولید کرده دارد که البتـه هنوز تنوع و گسـترد گی لازم 
را ندارد. ویژگی مشـخص سـایت در انتخاب مطالب و دسـته بندی‌های 
مختلـف آن  توجه بـه سـبک زندگی دینـی اسـت  و همین حـوزه  این 

سـایت را تخصصـی ترمی‌کنـد.  

recipe.tabaye.iremag.saza.ir
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جامعه گرايي يا انزوا طلبي
از بارزترين ويژگي هاي كي فرد مسـلمان، نكيو منشـي وآراستگي 

ترجمه: 
مجید ادیب

به معيارهـاي والاي اخالق اجتماعي مي‌باشـد؛ چراكـه دين مبين 
اسالم همه پيروان خـود را به تقويت پايـه هاي روابـط اجتماعي، و 
ترسـيخ فرهنگ گشـاده رويي در برخوردها و تعاملات اجتماعي، و 
پرهيز از انـزوا، و عزلت طلبـي، و جامعـه گريزي دعـوت مي‌نمايد. 
 البتـه اينكـه گشـاده رويـي و اجتماعـي بـودن را منحصـر بـه 
لبخند زدن به چهـره ديگـران، در ديدارهـا و ملاقاتهاي روزمـره بدانيم نيز غلط اسـت؛ 
چراكه بر اسـاس آمـوزه هـاي ديني، گشـاده رويـي و برخـورد دوسـتانه با ديگـران به 
معنـاي: مـودّت، محبت، خيـر خواهـي، يـاري رسـاندن بـه ديگـران، بـرآورده كردن 
نيازمنديهاي ايشـان و گمان نكيو داشـتن نسـبت به مردم مي‌باشـد. و ايـن دقيقاً همان 
چيزي اسـت كه پيامبر اكرم‌)ص( مسـلمانان را بدان سـفارش كرده مي‌فرمايند: »بدانيد 
و آگاه باشـيد كه همه شـما در قبال كيديگر مسـئول ايـد و همگي بايد پاسـخگوي اين 
مسـئوليت باشـيد.)1( « و يـا در حديـث ديگـري كـه مي‌فرماينـد: »بنـدگان مؤمن در 
دوسـتي و مـودت و مهرورزي نسـبت بـه كيديگر، همچـون اعضـاي كي پكير‌انـد. لذا 
هرگاه كيي از اين اعضاء دچار آسـيب يا مشـكلي شـود سـاير اعضـاء نيـز آرام و قرار از 

كف داده، تب دار و بي خواب شده، با او همدردي مي‌نمايند. )2(«

مصادیق انزوا طلبی 
با توجه به آنچه كه گفته شد، رسيدن به اين 
نكته بديهي اســت كه، انزوا طلبي و گوشــه 
گيري از مردم و اجتماع نيــز تنها به معناي 
جدايي فيزكيي فرد از جامعه و مردم وگوشه 
نشيني نبوده و بايد معناي وسيع تر و مصاديق 
متعدد تري از آن را مدّ نظر قرار داد؛ از اين رو 
به عنوان مثال، بدگماني نســبت به ديگران، 
خود نوعي انــزوا طلبــي و دوري از اجتماع 
شمرده مي‌شــود و به همين دليل است كه 
 خداوند متعــال در نهــي از آن مي‌فرمايد: 
»اي كســانكيه ايمان آورده ايد از بسياري از 
گمانهــا بپرهيزيد كه برخــي از گمانها گناه 
اســت )3(«  تفرقه، نفاق، چند دســتگي و 
عدم اتحاد ميان مســلمانان نيــز جلوه هاي 
ديگري از اين عزلت و انزوايي است كه خداوند 
ســبحان آن را نيز نهي كرده مي‌فرمايد: »و 
با كيديگر نزاع مكنيد كه سســت شــويد و 
مهابت شــما از بين برود. )4(« و يا غيبت و 
بهتان و ســخن چيني كه همگي از مقدمات 
خودخواهي و خودپســندي وكناره گيري از 
اجتماع اســت و لذا خداوند متعال آنها را در 
زمره گناهان كبيره برشــمرده و به شدت از 
آن منع كرده مي‌فرمايــد: »و غيبت كيديگر 
مكنيد؛ آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت 
برادر مرده اش‌را بخورد؟ )مســلماً نه( از آن 
 كراهت داريــد )5(« و همچنين مي‌فرمايد: 
»و هر كس خطا يا گناهي مرتكب شود، سپس 
آن را به بي گناهي نسبت دهد، قطعاً بهتان و 
گناه آشكاري بر دوش كشيده است. )6(« و 
نيز آنجا كه مي‌فرمايد: »و از هر قَسم خورنده 
فرومايه اي فرمان مبر، كه عيب جوست و براي 

خبرچيني گام برمي دارد )7( «

گوشه گيري از مردم 

و اجتماع نيز تنها به 

معناي جدايي فيزيكي 

فرد از جامعه و مردم 

وگوشه نشيني نبوده و 

بايد معناي وسيع تر و 

مصاديق متعدد تري از 

آن را مدّ نظر قرار داد
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فقر فرهنگی و انزوا طلبی 
همچنين محروم ساختن نيازمندان از حقوق 
شرعيشــان كه كوتاهي در انجام مسئوليتي 
اســت كه بر دوش فرد فرد جامعه اســامي 
نهاده شده اســت. و از اين روست كه خداوند 
متعال در باب بخل ورزيــدن و انفاق نكردن 
مي‌فرمايد: »شما )همان( مردمي هستيد كه 
براي انفاق در راه خدا فرا خوانده شده ايد. پس 
برخي از شما بخل مي‌ورزند، و هر كس بخل 
ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده، و )گر نه( 

خدا بي نياز است و شما نيازمنديد، و اگر روي 
برتابيد )خدا( جاي شــما را به مردمي غير از 
شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود.« 
و عدم مطالعه و كســب بينش علمي نسبت 
به دين و آموزه هــاي ديني، و ترك فراگيري 
حلال و حرام دين )احكام دين( از لحاظ فكري 
و فرهنگي، خود نوعي انــزوا طلبي و جدايي 
فرهنگي از اجتماع محسوب مي‌شود؛ چراكه 
به منزله فرار از شناخت واقعيت مي‌باشد. اين 

در حالي‌است كه در روايتي از مفضل بن عمر 
مي‌خوانيم: »از امام جعفر صادق‌)ع( شنيدم 
كه مي‌فرمود: به مطالعه و دانش‌اندوزي در باب 
دين و احكام آن بپردازيد و همچون اهل باديه 
)در امر دين قشري گرا و سطحي نگر( نباشيد؛ 
زيرا هر مسلماني كه درباره دين خود به غور و 
تفقّه نپردازد خداوند متعال در روز قيامت نظر 
)لطف و رحمتش( را از او برمي گرداند و هيچ 
كي از اعمالش را تأييد و تصديق نمي‌نمايد. «

حق مومن بر مومن 
و از جمله زيباترين روايتهايي كه بر ضرورت 
آميختگي بــا مردم، و مشــاركت در زندگي 
اجتماعي دلالت دارد، روايتي اســت كه أباّن 
بن تغلب، از امام جعفــر صادق‌)ع( نقل كرده 
اســت. أباّن بن تغلب مي‌گويــد: »با امام‌)ع( 
مشغول طواف بودم كه كيي از دوستانم را كه 
از من خواسته بود با او به جايي بروم را ديدم. 
او به من اشاره كرد كه با او همراه شوم. اما دلم 
نيامد كه امام‌)ع( را رها كرده و با او همراه شوم. 
در ادامه طواف بوديم كه دوستم دوباره به من 
اشاره كرد و اين بار امام‌)ع( متوجه او شدند و 
به من فرمودند: اي أبان اين مرد با تو كار دارد؟ 
گفتــم: آري. فرمودند: او يكســت؟ گفتم: از 
دوستان من. فرمودند: آيا او نيز از دوستداران 
و شيعيان ماست؟ گفتم: آري. فرمودند: به نزد 
او برو. گفتم: و طــواف را نيمه كاره رها كنم؟ 

فرمودند: آري. گفتم: حتي اگر طواف واجب 
باشد؟ فرمودند: آري. 

أبان بن تغلب مي‌گويد: پس از اينكه با دوستم 
رفتم و دوباره به محضر آن حضرت شرفياب 
شدم از ايشان پرسيدم: يا بن رسول‌الله! حق 
مؤمن بر برادر مؤمنش چيســت؟ ايشــان 
فرمودنــد: از اين ســؤال درگــذر. اما وقتي 
خواهش و پافشاري مرا مشــاهده كردند در 
پاسخ فرمودند: اينكه نيمي از دارايي ات‌را با 
او تقسيم كني. سپس ايشان كه انگار با نگاه 
به چهره متعجب من، ضميرم را خوانده بودند، 
در ادامه فرمودند: مگر نمي‌داني كه خداوند 
متعال در قرآن كريــم از ايثارگران ياد كرده 
است؟ گفتم: چرا، يا بن رسول الله. پس ايشان 
فرمودند: اما تو اگر تمــام دارايي ات‌را با برادر 
مؤمنت تقسيم كني باز هم در زمره ايثارگران 

قرار نمي‌گيري؛ چراكه در اين صورت، تو و او، 
هر دو با هم برابريد؛ و تنها زماني او را بر خود 
ترجيح داده و ايثار و از خود گذشتگي كرده 
اي كه از ســهمي كه به تو تعلق گرفته است 

بدو ببخشي. «     
 آنچه كه گفته شــد جلوه اي بود از تجليات 
ارزشهاي والاي اخلاق اســامي كه نه تنها 
احكام شــرعي را جداي از مبانــي اخلاقي 
نمي‌دانــد بلكــه برعكــس، آن دو را مكمل 

كيديگر معرفي مي‌نمايد.
اين حديث شــريف را بر آمــوزه هاي ديني 

ات‌بيفزا و آنرا به خاطر بسپار:
»تزاوروا فإن في زياراتكم إحياء لقلوبكم.«

به ملاقات كيديگر بشــتابيد؛ چــرا كه اين 
ديدارهــا، قلبهايتان را شــاداب و ســرزنده 

مي‌سازد.

محیا
سبک زندگی دینی
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1.ميزان الحكمة، ري شهري، ط: 
دار الحديث، 3/1212.

2.همان، 3/2837. 
3.سوره حجرات، آيه 12. 

4.سوره أنفال، آيه 46. 
5.سوره حجرات، آيه 12. 

6.سوره نساء، آيه 112. 
7.سوره قلم، آيات 10و11. 

8.سوره محمد، آيه 38.
9.كافي، دار الكتب الإسلامية، 

تهران، 1/31. 
10.سوره مباركه عصر، آيه 3.

11.كافي، كليني، ط: دار 
الأضواء، بيروت: 2/186/2. 

12. مجمع الزوائد، هيثمي، ط: 
الكتب العلمية، بيروت، 8/188. 

ضامن نجات جامعه 
اين چند نمونه و مثالهاي ديگري از اين دست، 
بيانگر معناي حقيقي عزلت و انزوايي است كه 
باعث جدايي مردم از كيديگر شده و ايشان را از 
حضور در ميدان اصلي جهاد و تلاش باز مي‌دارد. 
و نكته قابل توجه اي كه در اينجا بايد بدان اشاره 
كرد اينكه، در شريعت اســام، مكان عبادت، 
منحصر و محــدود به جــاي خاصي همچون 
مسجد نشده است و هر چند حضور در مساجد، 
امري بسيار پسنديده و ارزشمند شمرده شده 
است، لكين عدم محدوديت و حصار بندي در 
مكان عبادت بدان منظور صورت گرفته است كه 
از عبادت، در معناي گسترده اش، و در فضاهاي 
مختلف، از خانه و محل كار گرفته تا مؤسسات 
علمي و اماكن ديگري كه مي‌توان در آن اقامه 
نماز نمود، تصويري مأنوس و آشنا بسازد، و بدين 
نكته رهنمون گردد كه اعمال عبادي، به شكل 
مشاركتي، و در قالب هاي اجتماعي، جلوه گر 
خواهد بود. از اين رو خداوند متعال در آن هنگام 
كه مي‌فرمايد: »و همديگر را به حق ســفارش 
كرده‌اند «، در واقــع ما را تشــويق و ترغيب 
مي‌نمايد تا كيديگر را به حق توصيه و سفارش 

نمائيم؛ چراكه انجام كارهاي نكي، به خودي 
خود، كافي نمي‌باشد بلكه بمنظور استمرار و 
پايداري كي چنين اعمالي، هميشــه نيازمند 
برقراري كي نظام انگيزشي، و توصيه و سفارش 
مكرر از سوي اجتماع هستيم، كه اين امر تنها از 
طريق تعاملات و برخوردهاي صحيح جمعي، 
و در چهارچوب ارزشها و هنجارهاي پذيرفته 
شده اجتماعي قابل دســترس خواهد بود. و از 
اين روست كه در حديثي از امام جعفر صادق‌)ع( 
در باب روابط اجتماعي مي‌بينيم كه امام‌)ع(، در 
تبيين مباني تربيتي شان، چگونه ميان اينگونه 
روابط، و كاربردي و ملموس ساختن ارزشهاي 
اخلاقي، رابطــه برقرار مي‌ســازند در آنجا كه 
مي‌فرمايند: »به ديدار كيديگر بشتابيد؛ چراكه 
اين ديدارها قلبهايتان را شادابي و سرزندگي 
مي‌بخشد، و سخنان ما را به شما يادآور شده، 
عامل پيوندتان با كيديگر مي‌شــود، سخناني 
كه اگر بدان عمل كنيد ســعادتمند و رستگار 
مي‌شويد، و اگر آن را رها سازيد گمراه و هلاك. 
پس بدان تمسك جوييد تا من ضامن فلاح و 
رستگاريتان گردم. « و با توجه به چنين روكيرد 

اخلاقي برجسته و ارجمندي كه هيچ فاصله‌اي 
ميان مباني ديني و اخلاقي قائل نيست، مي‌توان 
آن مكارم اخلاقي را كه پيامبر عظيم الشــأن 
اســام، حضرت محمد مصطفي‌)ص(، بدان 
اشاره فرموده‌اند را در آميختگي كامل با مردم، 
و ذوب شدن در جامعه اسلامي جستجو كرد. 
آنجا كه امير المؤمنين علــي‌)ع( مي‌فرمايد: 
»پيامبر‌)ص( به من فرمودند: آيا نمي‌خواهي 
كه تو را به والاترين مكارم اخلاق دنيا و آخرت 
رهنمون شوم... و آن اينكه: با آنكس كه با تو قطع 
رابطه كرده است، رابطه برقرار كني، و بدانكه تو 
را محروم ساخته است، عطا كني؛ و از آنكه به تو 
ظلم كرده است درگذري. « و اين همه تعظيم 
و بزرگداشت، و ارج نهادن به روابط و پيوندهاي 
اجتماعي، فقط و فقط به منظور تأيكد بر اصل 
عطوفت و مهرورزي نسبت به كيديگر، و كناره 
گيري نكردن از مردم، و عــدم جدايي دين از 
ساحت زندگي اجتماعي بوده، و يادآور اين نكته 
است كه انسان بطور ذاتي و اكتسابي جامعه گرا 

و اجتماعي مي‌باشد.

محیا
سبک زندگی دینی
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جــوان 31 ســاله 
که  مجتهدزاده‌ای 
به لبنــان رفت تا 
علامه  جانشــین 
الدین شود،  شرف 
خیلــی زود در دل 
مردم جا کرد و گفتنــد علامه در قالبی 
جوان برگشــته است. 53 ســال از آن 
روزها می‌گذرد؛ سال‌هایی که 35 سالش 
در اسارت گذشته اســت. اما هنوز هم 
 وقتی اسمش می‌آید مردم می‌گویند او

 نجات دهنده بود؛ نجات دهنده محرومان. 
می‌گویند او جای مردم حــرف نزد، به 

مردم یاد داد حرف بزنند و حقشــان 
را بخواهند. این‌هــا را لبنانی‌ها 
می‌گویند، امــا چیزهای دیگری 
هســت که از هر کــس درباره 
سید موسی صدر ســوال کنی، 

می‌شنوی؛ از دوســتان جوانی و 
هم مباحثه‌ای هایش تا همه آنان که در 
ســال‌های جنگ و بحران او را دیده‌اند؛ 
اینکه حرف و عمل سید موسی صدر یکی 
بود. چیزی را می‌گفت که عمل می‌کرد و 
کاری را می‌کرد که به آن اعتقاد داشت و 
هیچ وقت اهل تندروی نبود، همان طور 
که هیچ وقت از اعتقادش کوتاه نمی‌آمد و 
پنهانش نمی‌کرد: اگر با مردم محروم هم 
سفره می‌شد، اگر مجلس اعلا را تاسیس 
کرد، اگر به ایرانیان مبارز پناه می‌داد، اگر 
به کلیسا می‌رفت و مسیحیان و سنی‌ها 
را در یــک هیئت جمع می‌کــرد، اگر با 
سران کشورها دیدار می‌کرد، اگر برای 
مبارزه با رژیم اشــغالگر قدس رزمنده 
تربیت می‌کــرد، همه ایــن کارهای به 
ظاهر متناقض اعتقادش بود و اعتقادش 
»کرامت انسان« بود. سید موسی صدر 
از آن دسته آدم‌هایی است که نه با زبان، 
که با رفتار مردم را راهنمایی می‌کنند. راز 
انتظار و اشــتیاق مردم برای بازگشت او 
همین است؛ مردی که زندگی‌اش‌و تک 
تک کارهایش در خلوت و در جمع تصویر 
شفافی از چگونه انســان بودن و انسان 
زیستن و ایمان داشــتن به اینکه جهان 
زیباست و حق و حقیقت در نهایت پیروز.

خیلی آرام، خیلی متفاوت
سبک زندگی امام موسی صدر

مهدیه پالیزبان

  در عکس هایش مشــخص است که همیشــه لباده 
می‌پوشــید، جای نعلین مرســوم هم لباســانش کفش 
استفاده می‌کرد، ساعت مچی می‌بســت. ادکلن می‌زد، 
همیشه کنار قرآن و جانمازشــان یک شیشه ادکلن هم 
بود. به گفته خواهرزاده اش‌از عطر دیور خوشش می‌آمد. 
هر چند معمــولا برایــش مارک‌های مختلــف را هدیه 
می‌آوردند. همه جا لباس روحانی می‌پوشید؛ چه کلیسا، 
چه بازدید از کارخانه‌ای در آلمان، چه دیدار مردم منطق 
 دور افتاده. لباسش هم فرقی نداشت، لباسش برای دیدار 
رئیس جمهور و ســر زدن به اردوگاه رزمندگان امل یکی 
بود. پوشیدن بلوز یقه اسکی با لباده را او بین روحانیان باب 

کرد. خودش هم زیاد می‌پوشید.

  دکتر صــادق طباطبایی می‌گوید: »همیشــه 
می‌گفتند فکر نکن که اگر این کار را کردی و درس 
خواندی، وقت برای تفریح نداری. اگر برنامه ات‌را 
تنظیم کنــی، وقت برای تفریح بیش از همیشــه 
داری. بیش از برنامۀ نامنظم وقت برای تفریح داری. 
برنامه ات‌را در جهت‌های مختلف منظم کن. یک بار 
دبیرستان بودم، گفتند سه تا نمرۀ 18 بهتر از یک 
نمرۀ 20 است. در سه بعُد كار كنی بهتر از اين است 

كه در یک رشته نمره عالی بگیری.

  در کتابخوانــی هم توصیه شــان هم یک بخش 
را خواندن بود، هم پراکنده نخواندن. بی حســاب و 
کتاب نباشد اما خشک هم نباشــد. مثلًا کتابی که 
کنار رختخوابتان گذاشــتید تا خوابتان ببرد، حتماً 
باید متفاوت باشد با کتابی که در حالت عادی مطالعه 
می‌کنید. این را آدم نگاه می‌کند تا بخوابد. آن تمرکز 
لازم را ندارد تــا کتابی که دقت می‌کنید، حاشــیه 

برمی‌دارید.

فردی

  خودش هم با اینکــه در لبنان فعالیت هایش زیاد 
بود، برنامه ریــزی کلی‌ای برای کارهایش داشــت. 
حجم کارها و درگیری هایش اجازه نمی‌داد ســاعت 
به ساعت برنامه بریزد، چون سر و کارش با مردم بود 
و هر روز اتفاقی می‌افتاد، به ویژه سال‌هایی که جنگ 
داخلی به راه افتاد. گاهی آن قدر مشغله اش‌زیاد بود 
که فرصت نمی‌کرد به خانــواده ا ش که طبقه بالای 
مجلس اعلای شیعیان زندگی می‌کردند سر بزند. اما 

همیشه مرتب بود. 
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با همه این‌ها بعضی کارها ثابت بود. مثلا 
اینکه هر روز قرآن بخواند، حتی شــده 
صفحه‌ای در اتومبیــل. وقتی هم برای 
مطالعاتش می‌گذاشت. قدرت تمرکزش 
هم بالا بود. می‌توانســت وقتی بحرانی 
اتفاق افتــاده، در فاصله‌ای که چند نفر 
را فرســتاده تا پیغامی‌برسانند و برنامه 
بازدیدش را لغو کنند، برود در کتابخانه 
متن سخنرانی هفته بعدش را آماده کند.

   به مســتحبات هم توجــه می‌کرد. 
می‌گفت حداقل خوبی اش‌این اســت 
که آدم را به نظــم عادت می‌دهند. نماز 
اول وقت را هر جا که می‌شد می‌خواند، 

حتی در کلیسا.

  در کودکــی اهــل ورزش بــود. در 
سال‌های جوانی با موســیقی هم آشنا 
شد. کســی دقیقا نمی‌داند کی و کجا 
دستگاه‌های موسیقی ســنتی ایران را 
یاد گرفته اســت، اما همــه می‌گویند 
به دســتگاه‌ها مســلط بود. اگر فرصت 
می‌کرد، زمانی که خانه بود، موســیقی 

می‌شنید.

   اهل شــعر بود و گاهی شــعرهایی 
را زمزمــه می‌کــرد. علاوه بر تفســیر 
المیزان که بســیار  به آن علاقه داشت، 
کتاب‌هــای روز را هم دنبــال می‌کرد. 
اگر کتابی پروفروش و محبوب می‌شد 
حتما می‌خواند. یکی از کتاب‌هایی که 
پسندیده بود، دنیای قشنگ نو، نوشته 

آلدوس هاکسلی بود.

   به چیــزی دل نمی‌بســت. صادق 
طباطبایی می‌گویــد: هدیه‌های خوب 
زیاد برایشان می‌آوردند. گاهی می‌گفتم 
دایی جــان می‌خواهید ایــن را به من 
بدهید؟ می‌خندیدند می‌گفتند مال تو. 

   با همه اعضای خانواده، حتی خواهرزاده‌هــا و برادرزاده‌ها ارتباط 
خاص داشت. برای هر کس اسمی‌داشــت. خواهرزاده اش‌می‌گوید به 
شخصیت هر کس دقت می‌کرد و زمینه اصلی شخصیتی و علاقه اش‌را 
تشــخیص می‌داد و در همان جهت تشویقشان می‌کرد: با یکی درباره 

شیمی‌صحبت می‌کرد و دیگری را به موسیقی تشویق می‌کرد.

ــعی  ــود، س ــاد نب ــی زی ــد خیل ــم هرچن ــودش ه ــه خ    در خان
ــی  ــد زمان ــش می‌گوین ــد. فرزندان ــر باش ــورش موث ــرد حض می‌ک

کــه در خانــه بــود، حتــی بــرای چنــد ســاعت، ســعی می‌کرد 
ــواده  ــع خان ــد و در جم ــته باش ــور داش ــا حض واقع

ــاق  ــه ات ــاه ب ــرای اســتراحتی کوت ــی ب باشــد. حت
دیگــر نمی‌رفــت. دختــر کوچکــش ملیحــه 
را معمــولا روپایــش می‌نشــاند و او موهــا و 

ــی‌زد. ــانه م ــنش را ش محاس

   یکی از عادت هایش همراه کردن بچه هایش در نماز خواندن بود؛ 
پروین خانم، همسرش، می‌گوید گاهی وقتی نماز می‌خواند بچه‌ها را 
جلوی خودش می‌گذاشت. قدش هم آنقدر بلند بود که وقتی سجده 
هم می‌کرد، بچه هم می‌توانست سجده برود. غیر از این، عادت نداشت 

بچه‌ها که بزرگ شدند مدام سوال کند نماز خوانده‌اند یا نه. 

   مجلس اعلای شــیعیان، نهادی بود که تاسیس کرد و به ریاستش 
انتخاب شد. ساختمان مجلس و مبلمانش آراسته و مجلل بود. برخی 
انقلابیون از ایــن موضوع انتقاد می‌کردند. امــا خانه خودش برخلاف 
مجلس ساده بود؛ روی زمین غذا می‌خوردند، در تمام خانه فقط یک 
فرش بود و بقیه زیلو و حصیر فرش شده بود. برای مهمان، هر قدر هم 
عزیز، سفره رنگارنگ نداشت. غذاهای ســاده‌ای مثل فرنی که راحت 

آماده می‌شد را بیشتر می‌پسندید که خانم‌ها اذیت نشوند.
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  مرجع بچه‌ها بود، بچه‌ها حرف هایشان یا حتی گله هایشان از پدر و مادر را 
به او می‌گفتند. او هم همیشه سفارش می‌کرد به احترام پدر و مادر، اما سعی 
می‌کرد اگر مشکلی هست یا فشار و اجباری، آن را حل کند. مثل تلاشی که 
برای درس خواندن دختران فامیل می‌کرد و از راه دور برای پدرهایشان نامه 
می‌نوشت و تشویقشــان می‌کرد اجازه بدهند دخترهایشان درس بخوانند. 
معتقد بود نباید مدام بچه را کنترل کنی، باید شخصیتش را قوی کنی، اصول 
را یادش بدهی، بعد اجازه بدهی وارد جامعه شــود و از دور مراقبش باشی. 
دکتر طباطبایی می‌گوید: حس می‌کنم گاهی بزرگترها هم حرف هایشان 
را به دایی جان می‌زدند تا بــه ما بگویند.  دخترش می‌گویــد: به یاد ندارم 
پدرم سوال کرده باشــد نماز خوانده ام یا نه، سفارششان درباره حجاب بود. 

می‌گفتند حجــاب تو باید زیبا 
باشــد تا دیگران را هم جذب 
کند. باید هارمونــی رنگ‌ها را 
در حجاب رعایــت کنی. یک 
بار خودش مدلــی را به فاطمه 
خانم، خواهــرزاده اش‌که در 
آلمان زندگی می‌کرد پیشنهاد 
کرد و گفت این بایــد برای تو 
مناسب باشد. حجابی را ارزش 

می‌دانست که انتخابی باشد.

   در خانه با بچه‌ها فارســی حرف مــی‌زد. عربی را خــارج از خانه یاد 
 می‌گرفتند. اگر بچه‌ها کار اشتباهی می‌کردند، چند ساعتی با آنان حرف 

نمی‌زد. اهل خشونت و دعوا کردن نبود. 
   گاهی که خودش در خانه تنها بود و خانواده 
ایران بودند، خودش غذا آماده می‌کرد. گاهی 
هم به ســوریه می‌رفت و خــودش و راننده 

اش‌بود، این کار را می‌کرد.

اجتماعی

   جاذبــه و برخــورد خوبــش را همه 
شــنیده‌اند. هر کس را که می‌دید طوری 
برخورد می‌کــرد که فرد فکــر می‌کرد 
عزیزترین آدم است برای سید موسی. همه 
را خوب می‌دانســت، می‌گفت انسان‌ها 
فطرت الهی دارند و همه در قانون انسانیت 

با هم برابرند.

   اهل گلایــه نبود. پیش هیــچ کس از 
مشــکلات و برخوردها گلایه نمی‌کرد. در 
مقابل همه تخریب‌ها و تبلیغات ســکوت 
می‌کرد. می‌گفت من راهی که فکر می‌کنم 
درست است را می‌روم، بخواهم جواب این 
تبلیغات را بدهم از کار اصلی ام دور می‌شوم. 
مردم خودشان تشــخیص می‌دهند کدام 

حرف درست است، کدام غلط.
   اهل جذب مخالف بود. برخوردهایش 
با مخالفانش داستان‌های جذابی دارد: از 
روحانی‌ای که در حضــور امام گفت باید 
سید موسی را اخراج کنیم و وقتی از منبر 
پایین آمد امــام او را در آغوش گرفت تا  
کســی که امام به دیدنش رفت، یا زمانی 
که فهمیــد برخی جوانــان می‌خواهند 
ســخنرانی یکی از مخالفانــش را به هم 
بزنند و مانع شــد. در کنار همــه این ها، 
اگر مشکلی برای هر کدام پیش می‌آمد، 
تا جایی که می‌توانســت کمک می‌کرد. 
می‌گفت: حالا که مــا موقعیت و قدرتی 

داریم نباید از آن سوءاستفاده کنیم.

   به مناطق مختلف لبنان ســر می‌زد. 
جاهایی که پای هیچ فئــودال و نماینده 
و مقامی‌به آنجا نرســیده بود. به راننده 
اش‌ســفارش کرده بود هــر وقت دیدی 
مردم برای اســتقبال آمده‌اند، چند متر 
جلوتر ماشین را نگه دار تا من پیاده شوم 
و به استقبالشــان بروم. در جواب راننده 
اش‌که گفته بــود با این قــد بلند چرا به 
جای این فولکس کوچک ماشین دیگری 
نمی‌گیرید که راحت تر بنشــینید گفت: 
»اگر از ماشــین بزرگتر اســتفاده کنم 
مردم احساس کوچکی و حقارت 
می‌کنند. مــا روحانیان باید 
کاری کنیم که مردم با دل 
و جان از ما استقبال کنند 

نه با چشم و زبان.«

   هیچ وقت کســی را مستقیم نصیحت 
نمی‌کرد یا نمی‌گفت ایــن کار را بکن یا 
نه. راهنمایــی می‌کرد، ســوال می‌کرد 
و جنبه‌هــای مختلــف را می‌گفت و بعد 
می‌گذاشت شخص خودش تصمیم بگیرد. 
می‌گفت خدمت به انسان‌ها عبادت است. 
می‌گفت حتی وقتی اســتراحت و تفریح 
می‌کنی به این نیت که تجدیدقوا کنی و 
بتوانی دوباره به نفــع جامعه تلاش کنی، 

آن استراحت هم عبادت است.
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 ایده طــرح هایتــان را از کجا 
می‌آوردید و برای به ثمر نشستن 
طرح‌ها چقدر زمان می‌گذارید؟ 
مثــا توضیحی دربــاره همین 
تصاویری که با طرح پول کار شده 
و این روز‌ها شاهد اجرا آن بر روی 
اتوبوس‌های شرکت واحد تهران  

هستیم بدهید.
دوســت دارم چیزهایی که به آن‌ها اعتقاد دارم 
و برایم عزیز هستند را به بقیه هم نشان بدهم. 
بخشی زیادی از این کار‌ها تنها با تلاش زیاد به 
دست آمده است. ما در کارگاه سه در چهارمان 
جلسه‌های  ایده پردازی داریم و بر روی ایده‌ها 

مفصل صحبت می‌کنیم. 
گاهی اوقات چیزهای را که می‌بینید برایتان الهام 

بخش است. همین نکات الهام بخش می‌تواند 
دستمایه جلسات ایده پردازی شود تا پخته تر 
شود. البته زمان به نتیجه رسیدن طرح‌ها متفاوت 
است گاهی اوقات اگر سعی تان بیشتر باشد سریع 
تر می‌توانید به ثمر برسید گاهی اوقات راحت و 

گاهی اوقات سخت به نتیجه می‌رسیم.
کارهای تصاویر اتوبوس‌هــا و پول از دل همین 
پروسه بیرون آمد پارسال این کار‌ها راانجام دادیم 
اما  امسال فرصت دیده شدن پیدا کرد. پارسال 
مشکلات اقتصادی بیشتر بودو باعث شد دیده 
شــدن طرح‌ها کمی‌زمان ببرد. برای طرح این 
پروسه  5 تا 6 جلسه ایده پردازی داشتیم در آن 
جلسات مطرح شد که پول ایران ارزشش کم شده 
است و ما برای ثابت کردن این موضوع که  پول 
سرمایه ایرانی نیست و خیلی چیزها‌ی دیگر است 

که می‌تواند ارزش و ســرمایه ایران باشدشروع 
به  ایده پردازی کردیــم و طرح‌هایی زدیم که 

حاصلش را دیده اید.  
چه شــد که به ســمت کارهای 

گرافیکی رفتید؟
خیلی وقت‌ها دین بد عرضه می‌شود. خود من 
با وجــود آدم‌های با صفای و بــا اخلاص که در 
اطرافم بودند این شــانس را داشتم که دین به 
من خوب عرضه شود. فکر کردم به وسیله هنر 
می‌توان دین را بهتر عرضه کرد. در کل جامعه 
احساس می‌کردم کم هستند کسانی  که دین را 
خوب عرضه کنند شاید صدا و سیما و بلندگوی 
تبلیغاتی نداشتند. روحانیون ما چقدر فرصت 
تبلیغ در تلوزیون را دارند آیا به‌اندازه برنامه نود 
یا خنده بازار این فرصــت را دارند؟ همه این‌ها 

علی حیاتی متولد 1357 و داری مدرک کارشناسی طراحی گرافیک 
از دانشکده هنر تهران است، او به همراه تعدادی از بچه‌های دانشگاه 
هنر چند سالی است که دست به کار‌های نویی در حوزه گرافیک 
زده‌اند. خواستگاه این اید ه‌ها هم ان طور که حیاتی تعریف می‌کند 
هیئت دانشــگاه هنر بوده و تجربیاتی که در رابطه با آن به دست 
آورده‌اند.  او به همراه گروهی که دارد تا به حال پیشروی طرح‌های 

ابداعی زیادی در گرافیک بوده اســت که خیلی ازآن‌ها هم به ســرعت گل کرد و حتی 
بیلبورد‌های بزرگی از آن هم خصوصا در تهران نصب شد. از مجموعه کار‌های »هنوز ادامه 
دارد« بگیرید تا »جنگ، کار تا پیروزی « که همه شامل ایده‌هایی تاز ه‌ای در حوزه گرافیک 
می‌شد. گرافیک هم شاخه‌ای از هنر است که اگر چه به نسبت هنری مدرن محسوب می‌شود 
اما با کار‌هایی که حیاتی و رفقایش انجام داده‌اند نشان داد ظرفتی دارد که از آن می‌توان در 

ترویج و نشان دادن سبک زندگی استفاده کردو صرفا هنری تزیینی نیست.  

اورانیوم انقلاب هنوز در هنر غنی نشده است!
مصاحبه با یک طراح خوش ذوق که ظرفیت جدیدی از گرافیگ را نشان داده است 

راحله قبادی
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دغدغه‌هایی بود که داشــتم و به نظرم رســید  
گرافیک ابزار‌ی اســت که می‌توان با آن در این 
حوزه حرف زدو با قدرتی که داردمی‌تواند تاثیر 

زیادی داشته باشد.  
چه شد که کار‌های شما یک دفعه 
این همه دیده شــد و مورد توجه 

قرار گرفت ؟ 
واقیعت این است کار ما آن قدر هم خوب نیست 
ولی چون کار خوب نیســت کار ما خوب دیده 
می‌شود. ما در مورد کارهای خودمان نقد داریم 
که انشاالله در آینده بهتر می‌شود. در این حوزه 

کسی کار به خصوصی انجام نداده است.
آموزشــی هم با توجه به سبک 
جدیدی که عرضه کرده اید برای 
علاقه مندان بــه این حوزه هم 

دارید؟ 
جدیدا حدود 4 یا 5 نفر از دوستان نزدیکمان را 
که ازبچه‌های هیات هستند را آموزش می‌دهیم. 
این که می‌گویم بچه‌های هیات به این دلیل است 
که خواستگاه ما هیات محبین اهل بیت دانشکده 

هنر بوده است.
اعتقادات هنرآموزانتان هم مثل 

خودتان است؟ 
 اگر اعتقاد نداشته باشند اصلا سمت ما نمی‌آیند 
مــا ادا در نمی‌آوریــم آدم‌هایی بــه ما نزدیک 
می‌شوند که این اعتقادات را دارند. ما به واسطه 
هیات افراد را آموزش می‌دهیم. شاید در بعضی 
مســائل متفاوت باشــیم اما در مسائل انقلاب 

اسلامی‌هم عقیده هستیم. 
 فکر می‌کنید گرافیک تا چه‌اندازه 
می‌توانــد در پیشــبرد اهداف 
جمهوری اســامی‌ایران تاثیر 

بگذارد؟
به فرموده رهبری “ هیچ تفکــری در تاریخ 
ثبت نمی‌شــود مگر اینکه با هنــر آمیخته 
شــود”  گرافیک هم با توان خودش می‌تواند 
اثر بگذاردو نقشــی در معرفی انقلاب داشته 
باشد. هنر اصلی را کســانی انجام داده‌اند که 
دفاع مقدس را به وجود آورده‌اند خیلی از کارها 
را آن‌ها  انجام داده‌اند. انقلابیون در عصر ما از 
هنرمندان جلوتر هستندولی مثلا  فیلم خوب 
در رابطه با آن‌ها کم ساخته ایم. تلاش ما این 
بوده که کار‌های گرافیکی بر اساس این‌اندیشه 
انجام دهیــم که همین هم جای کار بســیار 
زیادی دارد. متاسفانه در این حوزه‌ها اورانیوم 
زیاد داریم و لی نتوانسته ایم آن را غنی سازی 

کنیم!

بازخــورد کارتــان در عرصه 
بین‌الملل چگونه است؟

در بعضــی کارهایمان  ما به دنبال اثر بخشــی  
بین‌الملل نیســتیم مثل بنرهــای “هنوز هم 
ادامه دارد” در این کار به دنبــال روحیه دادن 
به مردم خودمان هســتیم. مخاطب این قبیل 
کار‌ها داخلی اســت. می‌خواهیــم بگوییم اگر 
سختی می‌کشید تحمل کنید مطمئن باشید 
مثمر ثمر است. در این کار برایمان مهم نیست  

اتریشی‌ها،فرانسوی‌ها و... چه فکر می‌کنند.
کارهای ضد اسرائیلی هم داشته ایم که بسیار 
بازخورد داشته است ما از خود اسرائیلی‌ها کامنت 
دریافت کرده ایم که قبول کرده‌اند و یا ناراحت 
شده‌اند. همین که توانسته ایم  نیش بزنیم هم 
جای تامل دارد. در عرصه بیدرای اســامی‌هم 

بازخورد بین‌الملل داشته ایم.  

به فرموده رهبری “ هیچ 

تفکری در تاریخ ثبت 

نمی‌شود مگر اینکه با هنر 

آمیخته شود”  گرافیک 

هم با توان خودش 

می‌تواند اثر بگذاردو 

نقشی در معرفی انقلاب 

داشته باشد
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سبک زندگی دینی



مجموعه فرهنـگی شهدای 
انقلاب اسلامی در یک نگاه
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مجموعـه فرهنگی شـهدای انقالب اسلامی)سرچشـمه( 
جمهـوری  حـزب  جلسـات  برگـزاری  محـل  گذشـته  در 
اسالمی بـوده کـه پـس از بازسـازی قتلـگاه شـهدای هفتم 
تیـر و خاکسـپاری دو تـن از شـهدای گمنـام دفـاع مقـدس 
بـه مجموعـه‌ای دینـی ـ فرهنگـی تبدیـل شـده اسـت. این 
مجموعـه فرهنگی تیرماه سـال جـاری و همزمان با سـالگرد 
فاجعـه هفتـم تیر فعالیت رسـمی خود را آغاز کـرد. برگزاری 
نکوداشـت حضـرت آیـت الله امامـی کاشـانی تحـت عنـوان 
»پرچمـدار« و برگـزاری همایش »جاودانه هـای تاریخ« برای 
بزرگداشـت شـهدای هفتـم تیـر، از مهـم ترین برنامـه هایی 

افتتاحیـه ایـن مجموعـه فرهنگـی و دینـی بود.

هایـی چـون  بخـش  از  فرهنگـی سرچشـمه  مجموعـه 
مسـجد، نگارخانه، یادمان شـهدای هفتم تیر، مقبره الشـهدا، 
مهد کودک، پژوهشـگاه و مرکز آموزش تشـکیل شـده که در 
هـر بخش فعالیت های مرتبط با مخاطبان سـاماندهی شـده 
اسـت. برگـزاری کلاس های مختلف آموزشـی و کارگاه های 
آموزشـی، کلینیک خانواده، جلسـات هفتگی شـرح صحیفه 
سـجادیه، روضـه هفتگی فعالان فرهنگی، نمایشـگاه کتاب و 
محصـولات فرهنگی و برگزاری جشـن پسـران و دختران، از 
جملـه فعالیـت هـای ایـن مجموعه فرهنگـی تا کنـون بوده 

اسـت. آغـاز به کار دانشـگاه علمی و کاربـردی و مهد کودک، 
تـازه تریـن فعالیت مجموعه فرهنگی سرچشـمه اسـت.

       
ایـن مجموعـه بـزرگ فرهنگی در راسـتای منویـات مقام 
معظم رهبری شـکل گرفته اسـت. ایشـان در دومین سالگرد 
انفجـار دفتـر حـزب جمهـوری اسالمی و در دیدار با دسـت 
انـدرکاران برگزاری مراسـم هفتم تیر اشـاره فرمـوده بودند«: 
»در بازسـازی ایـن بنـا بایـد بـه همه ابعـاد حادثـه هفتم تیر 
توجـه شـود و ایـن مـکان بایـد محلی بـرای تقویـت وحدت 
ملی، بازشناسـی سـیره شهدا، برجسـته کردن آرای آنان و به 
ویژه شـهید مظلوم آیت الله بهشـتی و گویـای هویت انقلاب 

اسالمی و بسـتری بـرای فعالیت های فرهنگی باشـد.«

آنچـه امـروز به عنـوان مجموعه فرهنگی شـهدای انقلاب 
اسلامی)سرچشـمه( شـناخته مـی شـود، بنایـی فرهنگـی 
اسـت کـه 14 هـزار متر مربع مسـاحت و 16 هـزار متر مربع 
زیربنـا دارد. ایـن بنا از شـمال به خیابان جمهوری اسالمی، 
از جنـوب بـه خیابـان امیرکبیـر، از شـرق به خیابان شـهید 
مصطفـی خمینـی)ره( و از غـرب بـه کوچه دولت آبـادی در 
خیابـان امیرکبیـر محـدود مـی شـود و شـامل بخـش های 

زیر اسـت. 
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  مرکز آموزش
مرکـز آمـوزش بـا درنظـر داشـتن فضای دانشـگاهی 
و فضـای آزاد آموزشـی اقـدام بـه طراحـی و اجـرای 
فرآیندهـای آموزشـی در قالـب هـای متنـوع کـرده 
اسـت. بازی های آموزشـی، کارگاه ها، کتاب و جزوات 
آموزشـی و کمـک آموزشـی، نـرم افزارهای آموزشـی 

زایانـه و تلفـن همـراه از دورنمـای ایـن مرکز اسـت.

  حسینیه
حسینیه و محل اجتماعات مذهبی، محلی 
برای برگزاری تعزیه و نمایشگاه های فصلی با 
امکانات ویژه و پذیرایی همزمان بیش از 5000 

نفر در خدمت علاقه مندان خواهد بود.

  غذاخوری
شهدای  فرهنگی  مجموعه  غذاخوری 
انقلاب اسلامی در فضایی سنتی و جذاب، 
پذیرای مخاطبان و مراجعان این مجموعه 

فرهنگی خواهد بود. 

  مسجد 72 تن
ایـن مسـجد در 350 متـر مربـع زیربنـا سـاخته 
شـده و گنجایـش بیـش از 200 نمازگزار را دارد. 
در داخـل سـقف گنبـد مسـجد، اسـامی مبـارک 
قافلـه سـالاری شـهید  بـه  تیـر  شـهدای هفتـم 
مظلـوم آیـت الله بهشـتی بر اسـاس حـروف الفبا 

و بـا خـط نسـتعلیق درج شـده اسـت.

  یادمان شهدای هفتم تیر
ایوان قتلگاه در مقتل شهدای هفتم تیر ساخته شده 
و در حال تکمیل است. سر در ورودی ایوان به ارتفاع 
18 متر و یک شبه محراب به قوس 12 متر است که 
در بالای ایوان آیه شریفه ای از قرآن کریم حکاکی 
شده است. در حیاط یادمان نیز دو تن از شهدای 

گمنام جنگ تحمیلی دفن شده اند.

 موزه
در این موزه، با زبان هنر، ددمنشی گروهک منافقین 
به نمایش گذاشته خواهد شد. در آینده با استفاده از 
جلوه های ویژه تصویری، پروجکشن، مجسمه سازی 
غبار  و  آتش  و  دیوار  روی  برجسته  نقش  و صنعت 
مصنوعی، جلسات حزب جمهوری اسلامی و لحظه 

انفجار دفتر حزب بازسازی خواهد شد.

  پارکینگ
پارکینـگ سرپوشـیده، امـکان پذیـرش همزمان بیـش از 
100 خـودرو را دارد کـه دغدغـه مراجعه کنندگان مراجعه 
کنندگان به بخش های مختلف مجموعه فرهنگی شهدای 
انقالب اسالمی را برطـرف می کند. دسترسـی آسـان به 
تمـام بخـش از دیگـر ویژگی هـای ایـن پارکینگ اسـت.  
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  مهد کودک
مهد کودک با به کارگیری آخرین روش های آموزشی 
و با همکاری مربیان با تجربه فعالیت خود را از ابتدای 
در  همچنین  است.  کرده  آغاز  جاری  سال  مهرماه 
روزهاب برگزاری مراسم مذهبی، این امکان فراهم 
است که کودکان ـ زیرنطر مربیان پرورشی ـ به بازی، 

تفریح و کارهای فکری مشغول شوند.

  فروشگاه
محلی برای ارایه محصولات فرهنگی و عرضه کتاب های حوزه های مختلف 
برای تمام گروه های سنی است. این مکان، همچنین مکانی مناسب برای 
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت های مختلف  و محلی برای رونمایی و 

نقد و بررسی کتاب فراهم خواهد کرد.

 دانشگاه علمی ـ کاربردی
این مرکز با هدف ارتقای سطح علمی و توجه به فرهنگ دینی با ایجاد مکانی 
فرهنگی،  آموزشی،  های  رشته  در  استعدادهای جوان  رشد  برای  مناسب 

هنری، قرآنی، مذهبی و مدیریتی اقدام به جذب دانشجو کرده است.

  کتابخانه
کتابخانه مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی 
مجوز نهاد کتابخانه های عمومی کشور را دریافت 
کرده است. کتاب های این مجموعه در حوزه انقلاب 
اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و حوزه های مرتبط 

با آن خواهند بود.

  سالن همایش
)آمفی تأتر(

سالن همایش های بین المللی 
 400 گنجایش  »سرچشمه« 
سالن،  این  دارد.  را  مهمان 
مجهز به سامانه های صوتی و 
تصویری است و در دو سمت 
همزمان  ترجمه  اتاق  سالن، 
برگزاری  است.  گرفته  قرار 
از  مجازی  های  کنفرانس 
طریق ویدیوکنفرانس از برنامه 
به  مجموعه  این  آتی  های 

شمار می آید.

  قهوه سرا
قهوه سرا، مجموعه تمام تلاش خود را به کار گرفته 
است تا محیطی جذاب برای مخاطبان فراهم آورد. 
این  نیز در    wifi اینترنت به  به  امکان دسترسی 
بخش پیش بینی شده و بخشی از محیط قهوه سرا 
به پاتوق فرهنگی اختصاص دارد که با امکانات ویژه 

به اهالی فرهنگ خدمت رسانی خواهد کرد.
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... در روز سي‌ام دسامبر سال گذشته، هنگامي كه 
هنوز در اصفهان بودم، مسلمانان با رؤيت هلال ماه 
در شب قبل  اولين‌روز ماه محرم و به همان ترتيب 
سال قمري جديد را شروع كردند... اين روز، اولين 
‌روز عاشوراســت كه ما آن را دهه مي‌ناميم؛ يعني 
ده‌روز اول، از ابتدا تا دهم اين ماه كه واقعه‌ي مهمي 
طي آن به وقوع پيوسته و ايرانيان در سوگ شهادت 
حسين ـ فرزند علي و فاطمه يگانه دختر محمد ـ 
مي‌نشينند. اين حســين ـ كه آن‌قدر مورد توجه 
مسلمانان است و او را به عنوان قديسي عظيم‌الشأن 
ســتايش ميك‌نند و ايرانيان او را جانشين و امام 
برحق و مرجع عالي فرقه‌ي خود مي‌دانســتند و 
همان كسي است كه شاه ايران افتخار ميك‌ند از 

اعقاب مستقيم اوست ـ در بين راه مورد حمله‌ي 
جناح مخالف، كه ايرانيان آن‌ها را كافر مي‌شمارند 
و لعنت ميك‌نند، قرار گرفت و با هفتاد يا هشــتاد 
نفر از همراهان‌اش، در محلي از صحاري عربستان 
به نام كربلا، بي‌رحمانه به قتل رسيد و در همان‌جا 
به خاك ســپرده شــد. جايي كه درحال حاضر، 
آرامگاه‌اش مورد احترام بســيار و زيارت‌گاه انبوه 
مسلماناني اســت كه از اقصا نقاط، دسته‌دسته به 
آن‌جا رومي‌آوردند. در ايران، عاشــورا را به گريه و 
سوگواري براي اين متوفا و طي مراسمي كه ذيلًا 

شرح مي‌دهم، گرامي مي‌دارند.
همه‌ي مردم حالتي از حزن و‌اندوه دارند و بديهي 
است مانند اشخاصي كه ناملايمات و غم و غصه‌اي 

تسيكن‌ناپذير تمام وجودشــان را گرفته، لباس 
مي‌پوشــند.حتا بســياري از آنان لباس عزابر تن 
كرده و سياه مي‌پوشند. لباسي كه هيچ‌گاه و براي 
هيچك‌س بر تن نميك‌نند. ســر و ريــش خود را 
نمي‌تراشند و استحمام نميك‌نند و نه تنها از آن‌چه 
در دين‌شان ممنوع اســت و آن را گناه مي‌دانند، 
دوري مي‌جويند، بلكه هرگونه احساسات و لذات 
و تفريحاتي را كنار مي‌گذارند. عــده‌ي زيادي از 
فقرا، در خيابان‌هاي پرُرفت‌وآمد، خود را تا دهان 
در گِل فرو برده و ســرِ خود را در خمره‌اي سفالي 
فرو مي‌برند، كه دهانه‌ي تنگي به‌اندازه‌ي ورود سر 
دارد و مخصوص اين كار است. اطراف اين خمره‌ي 
گل‌آلود مشبك است و براي ورود هوا روزنه‌هايي 

پيترو دلاواله )1586 ـ 1652 م(، ســیاح مشهور ايتاليایی، در 
دوران حکومت شاه‌عباس صفوی به ایران سفر کرد و برای مدت 
شش‌سال )1622-1617( در ایران اقامت ‌کرد. او در این مدت به 
دربار راه ‌یافت و در زمره‌ی نزدیکان شاه قرار ‌گرفت. دلاواله در 
سال‌های اقامت‌اش در ایران، از شهرها و نواحی مختلف ایران 
بازدید ‌کرده و گزارش‌های دقیقی از آثــار تاریخی، وضعیت 

شــهرها، زندگی و فرهنگ و آداب و رســوم مردمان مناطق 
مختلف، باورهای دینی ایرانیان و... تهیه کرده است.  سفرنامه‌ی 
دلاواله از جمله سفرنامه‌هایی که شامل گزارش‌هایی تفصیلی از 
برگزاری مراسم عزاداری عاشورا در ایران است. در ادامه گزارش 
وی از عزاداري روز عاشورای سال 1027قمري در شهر اصفهان 

را با هم می‌خوانیم.

عزاداری عاشورا در اصفهان عهد شاه عباس 
روایت دلاواله سیاح ایتالیایی از

به انتخاب:
محمدحسام 

مظاهری

سفرنامه دلاواله. 
ترجمه 
محمود به فروزی
تهران: نشر قطره
صص 560-563
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دارد. ولي چنان ســرِ آنان را مي‌پوشاند كه به نظر 
مي‌آيد در كل مدفون شده‌اند. درتمام طول روز از 
طلوع آفتاب تا هنگام شب به همين ترتيب در ميان 
گل‌ها مي‌مانند و در اين مدت فقير ديگري كه در 
كنار هر كي از آنان است، از مردم صدقه مي‌طلبد و 
براي ره‌گذران دعا ميك‌ند. ديگر گدايان درميدان 
مي‌ايستند يا سراپا لخت و تنها با كي تكه‌پارچه‌ي 
ســياه يا كي تكه‌گوني تيره‌رنگ براي ستر عورت 
از اين كوچه به آن كوچه و از اين خانه به آن خانه 
مي‌روند. اين دســته از گدايان، تمامي بدن خود 
را از سر تا پا ســياه ميك‌نند و چنان خود را وجيه 
و خوشگل مي‌سازند كه انسان آن‌ها را با شيطان 
اشتباه مي‌گيرد. رنگ سياه بدن‌شان تقريباً از همان 
ماده‌اي است كه اسلحه‌سازان ما با آن دسته‌هاي 
شمشير را صيقل مي‌دهند و از اين طريق تظاهر 
ميك‌نند که از مرگ حسين رنج فراواني مي‌برند. 
عده‌اي ديگر نيز كاملًا برهنه براي نشان‌دادن خون 
به‌زمين‌ريخته‌ي حسين و مرگ دردناك او، تمام 
بدن‌شــان را قرمز ميك‌نند. مردم دسته‌جمعي با 
لحني غمگين و سوگوار، اشعاري در مدح حسين 
مي‌خوانند و در اين اشعار جزييات شهادت او را بيان 
ميك‌نند؛ درعين‌حال دو تكه‌چوب یا دو استخوان 
دنده‌ي حيواني را كه در دست دارند به‌هم مي‌زنند 
و نوايي محزون و غم‌انگيــز درمي‌آورند. اين نوا را 
گروهي با نوعي رقص شــبيه موز‌كيچي‌هاي ما 
در پيرامون دايره‌اي همــراه ميك‌نند و در حضور 
تماشاگران، حركات و تكان‌هايي طبق روال معمول 
خود به بدن‌شان مي‌دهند كه غم و‌اندوه را تداعي 
ميك‌ند. اما گاه بعضي از ايــن حقه‌بازان به مردم 
ترياك مي‌فروشــند و بدين ترتيب صدقات مردم 
را جمــع‌آوري ميك‌نند. هر روز، درســت هنگام 
ظهر كيي از ملاها، ‌به‌خصــوص آن‌ها كه از اعقاب 
محمد‌اند، به ميدان و به همان محلي كه رقص‌ها 
اجراشــده مي‌آيند.... اين ملا كه عمامه‌ي سبزي 
بر سر دارد... روي كرســی خطابه‌ي كم‌ارتفاعي 
مي‌رود و درآن‌جا مي‌نشيند و براي جمع انبوهي 
از زنان و مــردان كه بعضــي روي زمين، بعضي 
روي نيمكت‌هاي كوتاه نشسته و بعضي ايستاده و 
احاطه‌اش كرده‌اند، نوحه‌ي حسين را مي‌خواند؛ از 
محاسن او مي‌گويد، فضيلت‌هاي‌اش را برمي‌شمارد 
و از مرگ او ســخن مي‌راند. گاه براي مردمي كه 
تمام توجه‌شــان به اوســت، حركاتي مناسب با 
گفته‌هاي‌اش به بدن و ســر و دست خود مي‌دهد 
و خلاصه براي متأثركردن مستمعين و درآوردن 
اشك آنان از هيچ كوششي فروگذار نميك‌ند. اين 
قبيل نوحه‌خواني‌ها هر‌ روزه در مساجد برپا است. 
حتا در طول شــب در خيابان‌هاي بزرگ بعضي از 
محلات و چهارراه‌هايــي كه بدين منظور تزيين و 
چراغاني كرده و رنگ عزا زده‌اند، مراسم نوحه‌خواني 

اجرا مي‌شود و در اين مراسم شنوندگان و حضار، با 
ناله و گريه و فرياد و شيون، نوحه‌خوان‌ها را همراهي 
ميك‌نند. ‌به‌خصوص زن‌ها كه با كوبيدن مشت به 
ســينه، تأثر عميق خود را ابراز مي‌دارند و غالباً به 
نشانه‌ي درد و‌اندوه بي‌پايان خود، آخرين سيلاب 
كيي از اشــعار را تكرار ميك‌نند:»يا حسين، شاه 

حسين«، يعني اي حسين و امپراتور حسين.
دهمين‌روز ماه محرم كه روزِ قتل نام دارد و امسال 
مطابق با هشتم ژانويه‌ی ما بود، در تمام خيابان‌هاي 
اصفهان دسته‌جات عزاداري تشيكل مي‌شود. در 
اين دسته‌جات نيزه‌هاي بلندي كه با تعدادي نوار 
تزيين كرده و به آن پرچم مي‌گويند و اسب‌هايي 
مزين كه ســاح‌ها و عمامه‌ها را حمل ميك‌نند. 
علاوه بر اين‌ها تعدادي شــتر حامــل كجاوه نيز 
به راه مي‌اندازنــد.در اين كجاوه‌ها، ســه يا چهار 
نوجوان به نشانه‌ي فرزندان متوفا هنگام رفتن به 
زندان، مي‌نشينند و اشــعاري غمناك و تأثرانگيز 
مي‌خواننــد. ضمنــاً همان‌طور كه قبــاً گفتم 
تابوت‌هايي پوشــيده در مخمل سياه‌رنگ در اين 
جمع به چشــم مي‌خورد كه روي آن‌ها عمامه يا 
به قول ايرانيان تاجي قرار داده‌اند. تعدادي از اين 
عمامه‌ها ســبزرنگ است. شمشــير و سلاح‌هاي 
ديگــري نيــز روي تابوت‌ها مي‌گذارنــد. در اين 
حالت عده‌اي از مردان با نــواي هم‌آهنگ طبل و 
سنج، بي‌وقفه مي‌چرخند و تابوت‌ها و سلاح‌ها را 
با احترام دنبال ميك‌نند. مــردم محلات، چماق 
در دست، در كنار دســته‌جات حركت ميك‌نند 
و اگر در خياباني با دســته‌اي ديگر تلاقي كنند، 
نه تنها بــراي سبقت‌جســتن از ‌كيديگر، بلكه 
چنانك‌ه مــن از درگيري آنان اســتنباط كردم 
براي نشــان‌دادن نبردي كه حسين در آن كشته 
شــد، به جان ‌كيديگر مي‌افتنــد. آنان معتقدند 
اگر در اين درگيري‌ها براي حسين كشته شوند، 

‌كيراست به بهشــت مي‌روند. مي‌گويند در تمام 
روز‌هاي عاشــورا، دروازه‌هاي بهشــت باز است و 
اگر مســلماني در اين روزها بميــرد، بلافاصله به 
آن‌جا برده مي‌شــود.  خلاصه مراســم سال‌گرد 
مرگ حسين، دقيقاً شبيه همان است كه قبلًا در 
مورد مرگ علي براي‌تان شرح دادم. هيچ تفاوتي 
وجودندارد جز اينك‌ه مراسم حسين، با تشريفاتي 
بيش‌تر، دســته‌جاتي بيش‌تر، جمعيتي انبوه‌ترو 
با شــوروحالي بيش‌تر و تمايلــي افزون‌تر براي 
درگيري چماق به‌دست‌هايي برگزار مي‌گردد كه 
با چهره‌هايي عبوس‌تر و  لباس‌هايي پرزرق‌وبرق‌تر 
و مزين به پرو ســاير تزيينات به ميدان مي‌آيند. 
درست مانند ســال‌گرد مرگ علي، عده‌ي زيادي 
ازسواران حكم‌ران و ساير مأموران انتظامي در محل 
به مراقبت ايستاده‌اند و ناظر تمام خيابان‌ها هستند 
تا مانع اين نزاع شــوند يا مردم را از هم جدا كنند. 
بااين‌حال در روزي كه خود من سوار بر اسب ناظر 
صحنه بودم با تمام تلاش و كوششــي كه به خرج 
دادند، نتوانستند از بروز كي درگيري شديد كه در 
ميدان بزرگ،درست مقابل دروازه‌ي قصر سلطنتي 
به وقوع پيوســت، جلوگيري كنند. شنيدم كه در 
ساير نقاط شــهر نيز درگيري‌هاي ديگري پيش 
آمده و عده‌ي زيادي با سر و روي شكسته و خونين 
به خانه‌هاي‌شان بازگشته‌اند. وقتي اين درگيري 
كه ناظر آن بودم شروع شد، آن‌هايي كه به دروازه‌ي 
قصر ســلطنتي نزد‌كيتر بودند، علم‌ها و كتل‌ها 
و مجموعه سلاح‌هاي تشريفاتي‌شــان را از ترس 
آنك‌ه مبادا به دست ديگران بيفتد، به داخل قصر 
بردند. چون كساني كه موفق به تصاحب مجموعه 
علم‌هاي ديگران شوند، پيروز به حساب مي‌آيند 
و آن‌ها كه سلاح‌هاي‌شــان را از دست مي‌دهند 

شكست‌خورده محسوب مي‌شوند. 

دهمين‌روز ماه محرم 

كه روزِ قتل نام دارد و 

امسال مطابق با هشتم 

ژانويه‌ی ما بود، در تمام 

خيابان‌هاي اصفهان 

دسته‌جات عزاداري 

تشكيل مي‌شود
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امشب شب دهم روضه‌ی خانه‌ی آقای برادران 
است. خودشان می‌گویند همیشه شب آخر از 
بقیه‌ی شب‌ها شلوغ تر اســت. جمعیت کیپ 
تا کیــپ، در حیاط فرش شــده و پوش زده‌ی 
خانه نشســته‌اند. داخل ســاختمان خانه هم، 
شلوغ است و همه  در رفت و آمدند. دور تا دور، 
دیوارهای حیاط را با پرچم‌های اسم امام حسین 
و چهارده معصوم پوشانده‌اند. یک پرچم  بزرگ 
مخمل هم وسط دیوار هست که تمام طرحش 
با چرخ خیاطی گل دوزی شــده است. دری به 
رنگ قهــوه ای، که نیمــی‌از آن آتش گرفته و 
پشــت آتش‌های زرد و نارنجی، خانمی‌با چادر 
مشکی ایســتاده. صورتش هم مشکی است اما 
انگار تعادل ندارد و در حال افتادن است یا شاید 
هم قامتش خمیده شده است. دور تا دور عکس 
در کادرهای مستطیلی شعر گلدوزی شده است 
و زیرش با خط درشت نوشــته شده: یا فاطمه 
الزهرا )علیها ســام(. منتها الیه پایین پرچم 
هم نوشــته: هدیه به روح خادم الحسین حاج 

عبدالکریم برادران.
مداح  بعد از سخنران آخر روی پله‌ی اول منبر 
می‌نشیند. شــعر می‌خواند و روضه و گریز. دعا 
که می‌کند و سلام‌های آخر روضه را می‌خواند، 
همهمه‌ی جمع بلنــد می‌شــود. صاحبخانه 
می‌آید پشت میکروفن که همگی برای پذیرایی 
شام تشریف داشته باشــند. حالا دیگر آخرین 
لحظات روضه‌ی امســال آقای برادران است. 
خودش اما تا شام را به تک تک حاضرین روضه 
نداده‌اند، حواسش به این چیزها  نیست. بعد که 
توزیع شام تمام می‌شود و کم کم به جای آدم‌ها  
روی زمین، ظرف‌های خالی شام می‌ماند، تازه 
غمی‌توی چشم هایش پیدا می‌شود. می‌گوید: 
» اگر چه روضه خواندن اســترس زیادی دارد. 
برای اینکه همه چیز بــه خوبی و با نظم برگزار 
شود، اما همیشه وقتی تمام می‌شود حسرتش 
را می‌خورم. ما سال هاست که روضه می‌خوانیم.  
این نذری بود کــه پدرم حــاج عبدالکریم در 
جوانی اش‌کرد. بعد از مرگش هم وصیت کرد 
تا ده سال دیگر بخوانیم. اما بعد از ده سال دلم 
نیامد مجلس امام حسین)ع( را بعد از 30 سال 
قطع کنم. حالا 50 سال است که خانواده‌ی ما 
روضه می‌خواند.آرزویم  این اســت که پسرانم 
هم این مجلس را ادامه دهند«. حســین پسر 
آقای برادران می‌گویــد: »از وقتی که من یادم 
هست هر سال ده شب روضه خوانی داشته ایم.  
اما هیچ وقت از آن خسته نشــده ایم. این قدر 
این ده شــب از جانب صاحب عزا و مردم برای 
ما انرژی،به قول پدر خیــر و برکت، می‌آید که 
هرسال بیشتر ذوق برگزاری مراسم را داریم«. 

محرم و عزاداری در این ایام  حالا دیگر به عنوان یکی از اجزای اصلی سبک زندگی دینی همه ما 
شده است. روضه‌های خانگی هم به نسبتی بخش مهمی‌از این سبک زندگی را تشکیل می‌دهد 
و خانواده‌هایی که در گیر آن هســتند زندگی متفاوتی را تجربه می‌کنند.. برای بررسی تاثیر 
روضه‌های خانگی بر سبک زندگی با خانواده برادران که سال ‌های زیادی است روضه خانگی 

می‌گیرند گفت و گویی داشتیم. 

حکایت شب دهم
بررسی  تاثیر روضه خواندن بر سبک زندگی یک خانواده

ویدا کوهی
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می‌پرســم روضه خوانی چه تاثیری در زندگی 
روزانه‌ی خانواده‌ی تان داشــته ؟ زهرا، دختر 
آقای برادران می‌گوید: »بالاخره آن ده شــب 
که تاثیر زیادی دارد. مثلا باید حتما در مجلس 
باشیم و کارهای روزانه را کوتاه کنیم یا بعضی 
اوقات تعطیل کنیم تا به مراسم برسیم و کارها را 
انجام دهیم. اما این قدر فامیل‌ها و مردم کمک 
می‌کنند که خیلی هم کاری برای ما نمی‌ماند. 
خیلی‌ها داوطلبانــه می‌آیند وکمک می‌کنند. 
قبل از شروع ده شب، برای پهن کردن فرش‌ها 
و پرچم زدن و بعد از تمام شدن ده شب، برای 
جمع کردن وسایل، شور و نشــاط خاصی در 
خانــواده‌ی ما که هیــچ درکل فامیل به وجود 
می‌آید. همه دور هم جمع می‌شوند و کارها را با 
هم انجام می‌دهند. آخر شب‌ها بعد از تمام شدن 
مراسم هم برای خودش یک نوع مهمانی است. 
تازه گپ و گفت وگوها و احوالپرســی‌ها شروع 
می‌شــود. بعضی وقت‌ها روضه ساعت 9 تمام 
شده اما همه‌ی فامیل تا ســاعت 1 شب هنوز 
خانه‌ی ما هستند.« خواهر آقای برادران می‌پرد 
وسط حرف برادرزاده اش‌و می‌گوید: »اگر از این 
روضه همین ثواب صله‌ی رحمش هم به پدرت 
برسد برایش بس اســت ما که خیلی بهش دعا 

می‌کنیم.«
از زهرا ســراغ مادرش را می‌گیرم. دوست دارم 
با خانم خانه هم صحبت کنــم بالاخره روضه 
خوانی اول از همه تاثیرش توی زندگی اوست. 
خانم آقــای برادران دارد غذاهــای ته مانده را 
جمع می‌کند که بفرســتد برای مرغ و خروس 
ها. می‌گوید: »ببخشــید اما نبایــد این غذا‌ها 
برود توی سطل آشغال. غذای نذر امام حسین 
گناه دارد.« می‌پرســم از ســختی‌های روضه 
خوانی بگویید؟ بدون فکر می‌گوید: »اگر بگویم 
ســختی ندارد که دروغ گفته ام امــا این قدر 
خوبی دارد که خدا شــاهده اصلا سختی‌ها در 
برابرش هیچ است. میدونید چند تا جوان توی 
این مجلس ما به هم رسیدن ؟ میدونید چقدر 
پول برای نیازمندها جمع شده؟ اونایی هم که 
شفا گرفتن رو نمی‌دونم. اما می‌دونم که مجلس 
امام حسین)ع( دست خالی کسی را نمی‌ذاره.« 
سعی می‌کنم باز هم اصرار کنم: »یعنی زندگی 
شــما هیچ فرقی توی ایــن ده روز بــا قبلش 
نمی‌کنــد؟« می‌گوید: »من کــه نگفتم فرقی 
نداره. چرا. مثلا همه‌ی خانه‌ی ما روی هواست. 
هیچ چیز توی این چند روز ســرجاش نیست. 
اما چون یه دوره‌ی موقتــه و دلیلش روضه‌ی 
امام حسینه، خیلی دلنشــینه. من همیشه به 
بچه‌ها می‌گم توی خونه‌ای کــه روضه‌ی امام 
حسین توش برگزار  می‌شه هرکاری نبایدکرد. 

بچه‌ها هم رعایت می‌کنند. اگرچه که خب اونا 
هم جوون‌اند و گاهی جوونــی می‌کنند. مثلا 
توی محله، خانواده‌ی ما را بــه روضه خوندن 
می‌شناسند این برای ما مسئولیت می‌یاره. ما 
هم باید رعایت کنیم. این شهرت یه افتخاره، که 

ما هم باید لایقش باشیم.«
بقیه در حال باز کــردن پرچم‌ها و جارو کردن 
فرش‌ها هســتند. خانم بــرادران  عذر خواهی 
می‌کند که برود. می‌گوید: »باید بالای سرشان 
باشم،کار اشتباهی نکنند«. دوباره می‌روم سراغ 
آقای برادران. از او درباره‌ی مخارج روضه خوانی 
می‌پرسم. لبخندی می‌زند و می‌گوید: »چیزی 
نمی‌شود. خود آقا  می‌رساند.« می‌گویم: »حاج 
آقا نمی‌خواهید یک مداح و ســخنران معروف 
دعوت کنید که مجلس تان شلوغ تر و معروف تر 
شود؟« نگاهی به من می‌کند و می‌گوید: »مگر 
چشم و هم  چشمی‌ست. همچین مجالسی هم 
هست در شهر. یکی از آشناها مجلسی می‌گیرد 
که هر شبی از یک جای ایران مداح و سخنران 
دارند. اتفاقا خیلی هم شــلوغ می‌شــود. آتش 
نشــانی می‌آید که نکند خدای نکــرده اتفاقی 
بیافتد. اما مجلس ما برای همین تعداد آدم کافی 
ست. نمی‌خواهم خیلی در شهر حرفش باشد. 
ســخنرانمان هم خدا را شکر حرف‌های خوبی 
می‌زند که به دل می‌نشیند. جوان‌ها هم دوست 
دارند. حســین گفت یک جلســه‌ی پرسش و 
پاسخ بگذاریم که جوان‌ها هم سوال هایشان را 
بپرسند. از اون موقع شلوغ تر هم شده. بعضی‌ها 
یه سوال‌هایی می‌پرسند که آدم میگه چرا اینا 
اومدن روضه اما خدا را شــکر حاج آقا همه را 
درست و حســابی جواب میدن.« حسین که 
همان نزدیکی دارد پرچم‌ها را تا می‌کند و یک 
گوشش به پدرش است؛ لبخندی بزرگی روی 

لبهایش آمده.
دیگر حیاط خانه‌ی آقای برادران خالی شــده 
اســت. فرش‌ها همه لوله شــده کنار دیوارند. 
پرچم‌ها هم تا شده رفته‌اند توی بقچه‌ی گلدار 
خانم برادران. آقای بــراداران دارد به خواهر و 
شــوهر خواهرش می‌گوید حالا که روضه تمام 
شد نرید تا یک سال دیگه ها. بیایید سر بزنید 
به ما. بعد هم به حسین می‌گوید زنگ بزن فردا 
بیایند پوش و داربســت را باز کنند. همه یکی 
یکی می‌روند. من هم کم کم باید بروم. می‌دانم 
که خانواده‌ی برادران خیلی خســته‌اند و هنوز 
خیلی کار مانده.می‌گویــم آقای برادران حتما 
امشــب ســرتان را با خیال راحت می‌گذارید 
روی بالش. جواب می‌دهد: »بله با خیال راحت 
و غصه و شادی ودلتنگی و هزار تا فکر و خیال 

دیگر.«

این نذری بود که پدرم 

حاج عبدالکریم در 

جوانی اش‌کرد. بعد از 

مرگش هم وصیت کرد تا 

ده سال دیگر بخوانیم. 

اما بعد از ده سال دلم 

نیامد مجلس امام 

حسین)ع( را بعد از 30 

سال قطع کنم. حالا 50 

سال است که خانواده‌ی 

ما روضه می‌خواند
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داستان انگشــتر، تا‌اندازه‌ای شبیه خود 
انگشتر است؛ نه شــروعی معین دارد و نه 
پایانی مشــخص، هیچکس نمی‌تواند به 
طور قطع بگوید که انگشــتر، از چه زمانی 
مورد اســتفاده قرار گرفته است، اما این 
شیئ کوچک از ســوغاتی‌های محبوب 
زائران اماکن مذهبــی و از اجناس مطلوب 
بازارهایی که در آن‌ها تحفه‌ها و مستوره‌های 
شهرهای مذهبی و مقدس فروخته می‌شود 
انگشتری است. چیزی که حمل آن راحت و 
با وجود‌اندازه کوچکی که دارد پرُبهاست. 
مهم تر از این‌ها فضیلت در انگشت داشتن 
انگشــترهایی که نگین آن‌ها عقیق، دُر 
نجف، یاقوت، کهربا، حدید و... است، باعث 
مقبولیت آن‌ها در بین مسلمانان شده است. 
تقریباً هیچ بازاری را در هیچ شهر و کشور 

اسلامی‌نمی‌توان یافت که در قسمتی از آن 
معامله سنگ‌های بافضیلت رایج نباشد.

در تاریخ، داســتان‌های زیادی از نیروی 
سحرآمیز انگشتر، نقل شده است. حضرت 
ســلیمان، انگشتری داشــت که او را هر 
روز ظهر به جایی در آســمان می‌برد که 
می‌توانست اسرار زمین را بشنود. همچنین 
در داســتانی دیگر چنین آمده است که 
حضرت سلیمان، روی انگشترش، نگینی 
داشت که تصویر هر کسی و هر جایی را که 
می‌خواست ببیند، مثل آینه، به او تصویر 
را نشــان می‌داد و از آن در قضاوت‌هایش 
بین مردم اســتفاده می‌کرد، در داستان 
دیگری نیز آمده است که بعدها این انگشتر 
به دست ســاحران یهودی می افتد که به 
وسیله آن، شیطان را از بینی بیمارها بیرون 

می‌کشیدند و... اما مصاحبه ما اصلا ربطی به 
این داستان‌ها ندارد، بلکه به سراغ عبدالله 
آذری رفته‌ایم تا برای ما از انگشترســازی 

بگوید.
عبدالله آذری، انگشترســاز جوانی است 
که در حال حاضر در گوشــه‌ای از تهران 
مشغول ساخت و ساز انگشــتر با طرح و 
نقوش زیبا است او  متولد18 دیماه سال62 
در خانواده‌ای مذهبی با سطح مالی متوسط 
در تهران به دنیا آمده اســت پدر عبدالله 
آذری بازنشسته فرودگاه است و مادرش 
خانه داری می‌کند. در حال حاضر عبدالله 
آذری یکی از اگشترسازهای مطرح کشور 
اســت. کارهای خوش ذوق و زیبای این 
هنرمند تهرانی باعث شد تا به گفت و گو با 

این هنرمند انگشتر ساز جوان بنشینیم.

ده درصد بازار جهانی را در دست داریم ! 
گفتگو با یک انگشتر ساز جوان و صحبت درباره یکی از اصیل ترین هنر‌های ایرانی ـ  اسلامی‌
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چه شد که به سمت کار در این 
عرصه رفتید؟

از نوجوانی علاقه زیادی به هنر انگشترســازی 
داشتم، در دوران دانشــجویی موقعیتی پیش 
آمد تا که توانســتم در یک کارگاه طلا سازی 

کار کنم.
بعــد از دو ســال بــرای خــودم کارگاهــی 
راه‌اندازی کردم و کم کم شــروع بــه تمرین 
هنر انگشترسازی کردم که حدود 3سال طول 
کشــید تا که انگشــتر هم به تولیدات خودم 
اضافه شد و از ســال86 به صورت تخصصی به 
تولید انگشــتر پرداختم و با یــاری خدا بعد از 
گذشت 6سال، کارگاهمان به بزرگترین کارگاه 

انگشترسازی کشور تبدیل شد.

فضای کار در این حوزه را چگونه 
می‌بینید؟

بســیار جای پیشــرفت و جذب علاقه مندان 
داخلی و خارجی به این هنــر فاخر وجود دارد 
تبلیغ و اطلاع رســانی تخصصی در این زمینه 
را که در حقیقت آمیــزه‌ای از اصیل ترین هنر 
ایرانی، اسلامی‌است را ضروری میدانم امیدوارم 
که این هنر جایگاه مناسبی در سازمان صنایع 

دستی ایران پیدا کند و نیز حمایت مناسبی از 
جانب سازمان‌های بیمه صورت گیرد زیرا تا به 
حال شغلی به عنوان انگشترســاز در سازمان 

بیمه تعریف نشده است.
 چه شــد به فکر عرضه کار هنر 
خود در فضای مجازی افتادید، 
ظاهرا استقبال خوبی هم از این 

نحو عرضه شده است؟
به دلیل آشــنا کردن هر چه بیشتر مردم با این 
هنر اصیل ایرانی اسلامی‌و روشن شدن قیمت 
واقعی محصــولات که متاســفانه تفاوت فوق 
العاده زیادی در قیمت فروش کارگاه و قیمتی 
که به دست مصرف کننده می‌رسد وجود دارد.

اگر به ســمت انگشترســازی 
نمی‌رفتید، فکر می‌کنید الان در 

چه کاره بودید؟
احتمالا به سمت کشــاورزی می‌رفتم، زیرا  به 
این کار هم علاقه دارم و معتقد هستم که در هر 
کاری با توکل به خدا، علاقه و پشتکار می‌توان 

به موفقیت رسید.

برای هر انگشــتر چقدر وقت 

می‌گذارید؟
بستگی به طرح کار دارد، ولی غالبا یک روز.

بازار کارتان چطور است؟
مشــتری‌ها معمولا به چهار دســته تقســیم 
می‌شوند:1.کلکســیونرها و مجموعــه دارها 
2.فروشگاهها 3.واسطه‌ها 4.مشتری‌های تکی 

و مصرف کننده
الحمدالله تعداد سفارشــات باورنکردنی است 
و معمولا تا 4ماه جلوتــر هم از داخل و خارج از 

کشور سفارش داریم.
با یاری خداونــد تا به امــروز 10درصد از کل 
سهم تولید این نوع محصولات در بازار جهانی 
متعلق به مااست و همه سعی ما بر افزایش این 

سهم است.

صحبت پایانی؟
امیدوارم تمام جویندگان کار به دنبال شــغلی 
باشند که انجام آن لذت برده و این حس خوب 

را به مراجعین خود انتقال دهند.
از اســاتید خود مخصوصا آقایان رضا طبیبی، 
فرهاد نجفی و از حمایت‌های همسرم، خانواده، 

دوستان و گروه کارگاهی کمال تشکر را دارم.

تبلیغ و اطلاع رسانی 

تخصصی در این زمینه را 

که در حقیقت آمیزه‌ای 

از اصیل ترین هنر ایرانی، 

اسلامی‌است را ضروری 

میدانم امیدوارم که این 

هنر جایگاه مناسبی در 

سازمان صنایع دستی 

ایران پیدا کند
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استخاره یکی از راه‌ها یی است که مسلمانان در مواقعی که دچار استیصال در تصمیم گیری 
می‌شوند  به آن پناه می‌برند و به نوعی با خدا مشورت می‌کنند  تا در کاری که می‌خواهند انجام 

دهند یقین حاصل کنند.
 استخاره یعنی طلب خیر نمودن از خدا در همه امور زندگی با قلب یا طلب راهنمایی در ابهامات 

و امور مختلف از قرآن و یا به واسطه تسبیح  . 

استخاره کردم امشب ! 

رضا کامروا

آیات و ذکر استخاره
واز فضل خدا بطلبید و بسیار خدا را  یاد کنید شاید که رستگار شوید.

)جمعه 10(
هر چه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید )نه از خلق(که خدا به 

همه چیز داناست.) نسا/ 23 ( 
گفتن هفت مرتبه استخیرالله یا گفتن هفت مرتبه استخیر الله 

برحمته خیره فی عافیه 

کی باید استخاره کرد ؟ 
مراد از استخاره مراجعه مکرر به  قرآن و نگاه 
ابزاری داشتن به قرآن نیست بلکه حقیقت 
 استخاره طلب خیر از خدا نمودن در همه 

کار هاست. باید در نظر داشت استخاره  در 
اموری است که متشبه است یعنی خوب و بد 

آن معلوم نیست. در امور متشبه هم در روایات 
آمده باید دید کدام طرف به میل نفس نزدیک 

تر است از همان دوری کردحال اگر امری 
متشبه بود و خوبی و بدی آن معلوم نبود و نفس 

نیز به طرفی تمایل نداشت و انسان با تعقل 
به جایی نرسید نوبت به مشورت با دیگران  

می‌رسد و در صورت بی نتیجه بودن مشورت 
انسان می‌تواند با استخاره امر بهتر را برگزیند.

 
روایات 

امام علی‌)ع(:پیامبر‌)ص( هیچ بنده مومنی 
نیست که برای کاری که می‌خواهد انجام دهد 
یک بار از خدا طلب خیر کند،مگر آنکه خداوند 

او را بهترین دو امر راهنمایی کند.» البحار«
امام صادق‌)ع(: خداوند این سخن را فرو 

فرستاد که ازبدبختی بنده من این است کار‌ها 
را انجام دهد و از من درخواست خیر نکند. 

» البحار«
پیامبر اکرم‌)ص(: هر گاه قصد انجام کاری را 

کردی درباره آن هفت بار از خدا طلب خیر کن، 
سپس بنگر که چه چیزی زودتر به دلت خطور 

می‌کند، خیر در همان است، یعنی به هماه 
عمل کن. » البحار«

 
یک تذکر 

استخاره البته شرط و شروط دارد و نمی‌توان 
بدون دقت و تامل در هر کاری به استخاره دست 

زد. اسلام دینی است که هر چیزی را سر جای 
خود تجویز کرده. قرار نیست به هر مشکلی بر 

می‌خوریم استخاره کنیم. در امری که ضررو نفع 
آن مشخص است جای استخاره نیست. اما بعضی 
از استخاره استفاده ابزاری هم ممکن است بکنند 

یعنی امری که خوب و بد آن مشخص است را 
به استخاره حواله دهند تا میل و نفس خود را 

بیشتر در نظر بگیرند نه رای خداوند را. استخاره 
قرار نیست جای عقل را بگیرد و قرار هم نیست 
در هر کاری استخاره کرد. استفاده بیش از حد 
از استخاره در جایی که می‌توان به واقع مطلب 
دست یافت سفارش نشده است و باید این را ه 

حل را در سر جای خود استفاد ه کرد. 

فواید و آثار 
استخاره خیلی اوقات باعث خروج از تردید می‌شود البته این نسبت 
برای همه یکسان نیست و به میزان ایمان و اعتقاد هر کس بستگی 

دارد. 
اما اگر درست و سر جای خود استفاده شود باعث رفع نگرانی و مصمم 

شدن ارده در تصمیم می‌شود و آرامش و اطمینان قلبی را هم به 
همراه دارد.

راه تحصیل
  دقت در فواید

  مطالعه کتب استخاره
  تجربه کردن آن در بعضی از امور

  خواندن دعای استخاره 
  مطالعه تجربه‌های موفق اســتخاره در 

زندگی بعضی از بزرگان در تاریخ 
  در حاشیه مفاتیح به شیو ه‌های استخاره 
اشاره شده است و علامه مجلسی هم مفاتیح 
الغیب را در زمینه اســتخاره تالیف نموده 

است. 
شیو ه‌های استخاره

خواندن دو رکعت نماز و مراجعه به دل
مراجعه بعه قرآن
استخاره به نماز

استخاره  با نماز و قرعه 

محیا
سبک زندگی دینی
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محرم و عزاداری برسالار شهیدان دیگر به 
بخشی جدانشدنی از زندگی تمام دوستداران 
آن حضرت تبدیل شــده است.محرم برای 
ما فقط یک آیین سنتی نیست و صرفا یک 
نمایش و تراژدی محسوب نمی‌شود. محرم 
اسطوره ما و مصباح هدایتی است  در تاریخ 
بعد از قیام کربلا برای تمام کســانی که به 
حسین‌)ع( عشــق می‌ورزند. تاثیر محرم 
و صفر در زندگی و ســبک زندگی ما هم به 
همین نسبت زیاد بوده و کاملا ملموس است. 
 چیزی که البته نسبت به باز آفرینی آن غفلت 
داشــته ایم و باید دوباره بــه محیا نگاهی 
بیندازیم  و احیایش کنیم. محیا هم تلاشی 
است برای این احیای سبک زندگی دینی که 
بخش مهمی‌از آن مربوط به محرم می‌شود. 
بر اساس همین  دغدغه محصولات متعددی 
توســط محیا  تا به حال متناسب با این ایام 
تولید شده است از لباس و تی شرت مردانه 
بگیرید تا شال ویژه عزا برای آقایان و خانم‌ها 
و حتی محصولاتی ماننند سربند و مچبند 
متناسب با فضای محرم. در ادامه بعضی از این 
محصولات به تصویر کشیده شده‌اندو معرفی 

می‌شوند.   
محصولات محرم 



شال عزاداری 
15000 تومان
در دو طرح
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آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      
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جامه عزاداری 
ویـژه خـانم ها
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60.000 تومان

مانتو
ابعاد: در سه سایز 36 

و 38 و 40

15000 تومان

شال عزاداری 
در دو طرح

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      

www.mahyaco.com 



جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان

جامه عزا‌ی مردانه

2 طرح

شال

10.000 تومان
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آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 
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جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان

11 طرح پارچه ای

سربند

1250تومان
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آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 
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جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان
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جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳ ۵ ۰۲  ۴ ۰۰۰ 
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جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان
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کوچک  1100 تومان
متوسط   1300تومان
بزرگ  1500 تومان

پیکسل

سه سایز



جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان

هنگام خرید به نشان 
انحصاری محیا توجه 

فرمایید

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 
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کتیبه‌های عمودی

کتیبه‌های نیمه
ابعاد: 75*150 سانتی‌متر

کتیبه‌های عمودی
ابعاد: 75*270 سانتی‌متر
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11 طرح پارچه ای

سربند

1250تومان

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 
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فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      

www.mahyaco.com 

41
مهروآبان ماه 92.پیش شماره 3



42
مهروآبان ماه 92.پیش شماره 3

کوچک  1100 تومان
متوسط   1300تومان
بزرگ  1500 تومان

پیکسل

سه سایز



جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان
آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی
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60.000 تومان

مانتو
ابعاد: در سه سایز 36 
و 38 و 40

15000 تومان

شال عزاداری 
در دو طرح

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      
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جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان

11 طرح پارچه ای

سربند

1250تومان

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی
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محیا
سبک زندگی دینی

بیرق های عزا

35000 تومان

نوشته ها : هیهات من الذله  ،    
یا لثارات الحسین 

بیرق های سیاه

ابعاد:90 در 225 سانتی متر

جامه عزا

23 طرح 
لارژ و ایکس لارژ

23000 تومان
آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      
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2 طرح

شال

10.000 تومان

کوچک  1100 تومان
متوسط   1300تومان
بزرگ  1500 تومان

پیکسل

سه سایز



11 طرح پارچه ای

سربند 

1250تومان

سربند 

ســربند با نام ائمه معصومین نیز در مناسبت های ملی 
و مذهبی مورد اســتفاده قرار می گیرد . از سربند ها به 
خصوص درایام محرم و در حرکت های دســته جمعی 
از قبیل هیئت های عزاداری و دســته ها بیشتر استفاده 
می‌شود و به متحد شدن ونشان دادن اتحاد یک دسته و 
جمع کمک می کند . استفاده از سربند البته چند سالی 
است که کمتر شــده و به خاطر احیاء این نوع از پوشش 
محیا چند طرح از آن ها را تولید کرده اســت . شعار های 
درج شده در سربندها ســاده است و صرفا در طراحی آن 

از اسامی معصومین و شعار و لبیک استفاده شده است .

آدرس و تلفن سفارشات

تهران، میدان بهارستان، نرسیده 

بـه چهـارراه سرچشـمه، انتهـای 

خیابـان صیرفـی پـور، مجموعه 

فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی

0 2 1 - ۳۵۰۲۴۰۰۰      
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محیا
سبک زندگی دینی



60.000 تومان

مانتو
ابعاد: در سه سایز 36 
و 38 و 40
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غرب پیش و بیش از این که توسط امثال  ملکم و 
طالبوف وارد ایران شود با آمپول و تلفن و ماشین 
و زرق و برقش وارد شــده است.حتی روشنفکران 
ما هم پیش از آنکه مجــذوب قانون و آزادی غرب 
شوند مجذوب و گاهی مجنون ظاهر و دنیای آن‌ها 
شده‌اند. این قدر که ما در طول  این سال‌ها نگران 
نفوذ غرب و تاثیر آن از طریق روشــنفکران بود ه 
ایم و آن‌ها را خطر بزرگی تصــور کرده ایم و وقت 
سر آن گذاشته ایم به زمینه اصلی این نفوذ توجه 
نکرده ایم. دشــمنی را که ما در آسمان‌ها دنبالش 
می‌گردیم همین جا روی زمین اســت ! مســئله 
راحتر از این حرف هاســت.این تاثیر فرهنگی که 
از آن می‌ترسیم بیشتر از ســبک زندگی فرهنگ 
و تمدن غرب بوده اســت و از مدل زیســتن آن‌ها 
بوده تا افکار و عقایدشان. کشتی  میرزا ابولحسن 
خان ایلچی  وقتی می‌خواست به اروپا سفر  کند به 
اشتباه به امریکا رفت. به نقلی او اولین ایرانی است 
که به امریکا رفته است. ایلچی از سفر خود به آمریکا 
کتابی نوشت. خوب است این ایلچی خان اسم کتاب 
خود را چه گذاشته باشــد ؟! »حیرت نامه« ! اسم 
کتاب به تنهایی حیرت او را از آن چه دیده نشــان 
می‌دهــد. او از آزادی و این‌ها نمی‌گوید او از زرق و 
برق دنیای نویی می‌گوید که کشف کرده است. او 
چیز‌هایی نقل  می‌کند که اگر چه امروز برای ما تا 
حدودی عادی است اما آن روز از عجایب و غرایب 
بوده اســت ! مثلا می‌گوید: امروز ساختمانی 18 
طبقه دیدم !. همین امروز هــم البته  این اعجاب 
برای ما به شکلی دیگر است. امروز ما غرق سبکی 
 از زندگی هســتیم کــه در بازی‌هــا و فیلم‌ها و 
سریال هایشان و توسط ستاره هایشان به نمایش 
در می‌آیــد آن وقت بعضی تمام هم و غمشــان را 
گذا شــته‌اند که جلوی نفوذ افکار فلان روشنفکر 
را بگیرند انگارکه غربزدگی ویروســی باشــد که 

تنها از طریق روشــنفکر جماعت منتقل می‌شود 
! و تنهــا آن‌ها ناقل این ویروس هســتند. ما دچار 
اشتباه بزرگی شده ایم. نه اینکه فکر غلط منحرف  
کننده نباشد و خطر نداشــته باشد. توجه به خطر 
اصلی اســت.خطر اصلی غفلت خود مان اســت. 
اول باید بــه جای شمشــیر زدن در آســمان پا 
 روی زمیــن بگذاریم. این قدر کــه در »نظر« گیر 
کرده ایم کمی‌هــم محض رضای خــدا »عمل« 
کنیم .وضعیت ما  مثل این اســت که برای دفاع از 
خودمان ناوگان هوایی  مســتحکمی‌ایجاد  کرده 
باشیم  و سپر موشکی و موشک زمین به هواو هوا به 
زمین و هر چه که می‌شود تهیه کنیم به قدری که 
یک پشه هم نتواند از آسمان عبور کند اما دشمن 
از راه زمین  خیلی راحت و بــدون هیچ مقاومتی 
وارد شــود !  کافی اســت کمی‌از این پول و نیرو 
انرژی که صرف مبارز »ســلبی« با دشمن فرضی 
می‌کنیم را» ایجابی «به کار بگیریم. تا قیامت هم 
می‌توان به  نشا نه شناسی از زندگی غربی پرداخت 
و اســناد آن را هویدا کرد و از مدل‌های جدید که 
فراگیر می‌شود نالید و عکسش را نشان داد و پول 
 خرج کــردو آن را رصد کرد و بر ســر میزان عمق 
فاجعه اش ‌بحث و تبادل نظــر  و گاهی هم   ذکر 
مصیبت کردو دوره‌های دشــمن شناسی برگزار 
کرد اما اگــر به قدر یک قدم هم بــرای آن چیزی 
 که هســتیم و ادعایش را داریم بــر نداریم کاری 
نکرده ایم. مبــارزه کردن  امروز بــه معنی حصار 
کشــیدن و تنگ کــردن  و برج و بارو ســاختن و 
مشخص کردن حدود و ثغور زندگی غربی نیست 
که خط کش بگذاریم و به بقیه بگوییم پایشان راآن 
جا نگذارند تا زندگی دینی داشــته باشند.  آن‌ها 
برای زندگی و جزییات آن برنامه دارند و همه چیز 
را در طرح‌های خود می‌بینند و ما در کلیات خود 
مانده ایم. خیلی از نیازهــاو اولویت‌هایی که باید 

یک اشتباه بزرگ!
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برطرف شود همین مسائل مربوط به سبک زندگی 
و حوائجی اســت که برای بعضی این قدر ساده به 
نظر می‌رسد که اصلا به چشم نمی‌آید. از خوراک 
و پوشــاک و تفریح و بازی بگیرید تا حتی مسائل 
جنسی و موسیقی و تعلیم و تربیت .گاهی اگر یک 
پیچ در یک بالگرد شل باشــد بالگرد کار نمی‌کند 
این ربطی به  بزرگ بــودن بالگرد هم ندارد همان 
پیچ بالگرد  بــه آن بزرگی را زمیــن گیر می‌کند.  
امروز نمی‌تــوان حتی از دین حــرف زد اما الگو و 
نمونه نداشت نمی‌توان از نظامی‌دینی حرف زد اما 
سبک زندگی آن را وارد کرد و از جای دیگر گرفت 
این نقض غرض است.اما برای ما انگار در طول این 
سال‌ها این گونه تصور شده که لزوما باید تحولی در 
فکر و‌اندیشه صورت بگیرد تا زندگی متحول شود 
و همه چیز دینی شود در صورتی که خیلی اوقات 

دقیقا برعکس اســت ! گاهی اوقات با عوض شدن 
ســبک زندگی یک نفر باور‌ها و دینش هم عوض 
می‌شود و از دست می‌رود ! اما ما تنها به آن بخش 
اول توجه کرده ایم و نســبت به جزییات و سبک 
زندگی بی توجه بو ده ایم وکاری به زندگی مردم 
نداشته ایم.  تمدن اسلامی‌را باید ساخت و خشت 
خشت آن را ســر هم کرد تا بنایی ساخته  شود. نه 
اینکه تنها منتظر باشیم تا کسی خشتی را گذاشت  
این قدر در فلسفه و نیت و اهداف  او شبهه بیندازیم 
و اشکال وارد کنیم  ودر فلسفه این خشت بمانیم 
و از کسی  که خشت را گذاشــته سوال کنیم و در 
احوالش چون و چرا کنیــم  و دنبال خط و ربطش  
باشیم که کسی دیگر جرات نکند وارد ساختن و بنا 

کردن شود و تنها دکان تخریب سکه شود  ! 
دبیر تحریریه 
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